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 ـصفحه های ۴۰ تا ۴۵)- ۳  ـدرس ۱   ـفصل ۲  (تأليفی، رياضی و آمار ۱     -
a وارد شده، پس1- و  از عدد ١ دو پيكان به اعداد1- و1-

 a a- = - Þ =1 1 0 a برابرند:  -1
2 وارد شده، پس 3b + a و  از عدد ٢ نيز دو پيكان به اعداد1-

2 نيز برابرند: 3b + a و -1
 2 3 1 2 3 1 2 4

0

b a b b+ = - Þ + = - Þ = -


 

 Þ = -b 2  
 a b+ = + - = -0 2 2( ) در نتيجه: 

(داخل انسانی ۹۶، رياضی و آمار ۱ ـ فصل ۲ ـ درس ۴ ـ - ۴   
صفحه های ۶۰ تا ۶۴)

با توجه به شكل، طول رأس سهمی عدد ١ است، پس:

 x x
x

a a
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-
Þ = -
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 Þ - = - Þ =a a4 4  
 y x x b= - + +2 4

2 ، ضابطۀ سهمی به صورت a = 4 با جای گذاری
درمی آيد.

) می گذرد. اين نقطه را روی معادلۀ سهمی  , )-1 0 اين سهمی از نقطۀ
جای گذاری می كنيم.

 y x x b b= - + + ¾ ®¾¾ = - - + - +-
2 4 0 2 1 4 1

2 10 2( , ) ( ) ( )  
 Þ = - - + Þ = - + Þ =0 2 4 0 6 6b b b  

(تأليفی، رياضی و آمار ۲ ـ فصل ۲ ـ درس ۲ ـ صفحۀ ۴۲)- ۵   
در ضابطۀ اول، عدد ۳ را در پرانتز ضرب می كنيم:
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دو ضابطه قرينۀ يكديگر هستند. يک بار تساوی زير را ببينيد:
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، داريم: u x= -3 6 با فرض
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پس با  برابر است.

  (تأليفی، رياضی و آمار ۲ ـ فصل ۲ ـ درس ۳ ـ صفحۀ ۵۳)- ۶
f يک خط راست است. معادلۀ آن را بايد به دست آوريم.

g
تابع

) می گذرد. , )0 1- ) و , )1 0 اين خط از دو نقطۀ

 m y y
x x

=
-
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= - -
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=2 1

2 1

1 0

0 1

1

1
1 ابتدا شيب: 

پس معادلۀ خط به صورت زير است:
 y mx b y x bm= + ¾ ®¾¾ = +=1  

(داخل انسانی ۹۶، رياضی و آمار ۱ ـ فصل ۳ ـ درس ۲ ـ - ۱    -
صفحه های ۵۰ تا ۵۴)

در هر گزينه با توجه به نمودار، دامنه و برد را می نويسيم:
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پس فقط دامنه و برد تابع  با هم برابرند.

(داخل انسانی ۹۶، رياضی و آمار ۱ ـ فصل ۲ ـ درس ۳ ـ - ۲   
صفحه های ۴۹ تا ۵۲)

اول تمام عبارت ها را به سمت چپ تساوی می آوريم:
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0 حالا مخرج مشترک می گيريم: 
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= و ادامه می دهيم: 
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حالا صورت كسر را مساوی صفر قرار می دهيم:
 x x x2 2

9 0 9 3- = Þ = Þ = ±  
هر دو جواب به دست  آمده قابل قبول اند، پس اين معادله دارای دو 

3- است كه قرينۀ هم اند. جواب ٣ و
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، مقدار b را پيدا می كنيم: ( , )0 1- با جای گذاری نقطۀ

 y x b b b= + ¾ ®¾¾ - = + Þ = --( , )0 1
1 0 1  

y است. x= بنابراين معادلۀ خط به صورت1-

داشتن  با  حالا  است.   ( ) ( )f
g
x x= صورت1- به   f

g
ضابطۀ پس 

، ضابطۀ g را پيدا می كنيم: f
g

ضابطۀ f و

 ( ) ( ) (x)
( ) ( )

f
g
x f

g x
x x x

g x
= Þ - = -
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2x تجزيه و با مخرج ساده می كنيم: صورت را با فاكتورگيری از

 g x x x
x

x( ) ( )= -
-

=2 1

1
2  

(تأليفی، رياضی و آمار ۲ ـ فصل ۲ ـ درس ۱ ـ صفحه های ۲۶ و ۳۰)- ۷   -
f است. x c( ) = f تابعی ثابت است، پس ضابطه اش به صورت

g است. x x( ) = g نيز تابعی همانی است، پس ضابطه اش به صورت
تساوی داده شده را ساده می كنيم:

 f g f c c c
c c

( ) ( ) ( )1 2 2 2 2 2 2

2

  

+ - = Þ - = Þ = -
-

 

حالا مقدار عبارت خواسته شده را حساب می كنيم:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )g f g f
c

- = - = - - =
¯ ¯

3 3 3 3 2 5
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(تأليفی، رياضی و آمار ۲ ـ فصل ۱ ـ درس ۱ ـ صفحۀ ۱۱)- ۸  
p را ببينيد: qÚ p و qÙ جدول ارزش گذاری گزاره های

 p qÙ p qÚqp

دددد

حالات مطلوب ما
دندن
نددن
نننن

 p qÚ p نادرست و ارزش qÙ با توجه به جدول بالا، زمانی ارزش
و  يكی درست  يعنی  نباشد،  يكسان   q و   p ارزش  كه  است  درست 
ديگری نادرست باشد. يک بار p را درست و q را نادرست (حالت ۱) 

و بار ديگر p را نادرست و q را درست (حالت ۲) می گيريم.
ارزش گزاره های هر ۴ گزينه را حساب می كنيم:

p qÛ~ q
pÛ

~ p
qÛ

~ p
qÞ

~ q~ pqp

حالت دننددددن
(۱)

حالت نددندددن
(۲)

p نادرست است. qÛ پس در اين حالت ها، فقط ارزش گزارۀ

(تأليفی، رياضی و آمار ۲ ـ فصل ۳ ـ درس ۱ ـ صفحه های ۵۶ و ۵۷)- ۹   -
ابتدا سهم هر نفر را در خانواده ها حساب می كنيم:

= سهم هر عضو :خانوادۀ ١ = =
Ì¼µ\¶
jHk÷U

2 1

3
0 7

/ /  
Þ 0 داريم 7/ سه تا  
= سهم هر عضو :خانوادۀ ۲ = =

Ì¼µ\¶
jHk÷U

2 5

5
0 5

/ /  
Þ 0 داريم  5/ پنج تا  
= سهم هر عضو :خانوادۀ ٣ = =

Ì¼µ\¶
jHk÷U

3

6
0 5/  

Þ 0 داريم  5/ شش تا  
= سهم هر عضو :خانوادۀ ٤ = =

Ì¼µ\¶
jHk÷U

4 8

1
4 8

/ /  
Þ 4 داريم 8/ يكی  

از كوچک به  اعداد به دست  آمده (سهم هر عضو در خانواده ها) را 
بزرگ می نويسيم:

 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5

2

/ , / , / , / , / , / , / , /
 â½jH¼ºIi  ÁIñøH� ���� ����

¯
¾¾ºIÃ¶

â½jH¼ºIi 

, / , / , /0 5 0 5 0 5

3� ����� �����
 

 , / , / , / , /0 7 0 7 0 7 4 8

1 4 â½jH¼ºIi  â½jH¼ºIi� ��� ��� �
 

تعداد داده ها ١٥تا است. دادۀ وسط، دادۀ هشتم می شود، پس ميانۀ 
,500000 تومان است.  0 ميليون يعنی 5/ اين داده ها

,250000 تومان. نصف ميانه برابر با خط فقر است كه می شود

(تأليفی، رياضی و آمار ۲ ـ فصل ۲ ـ درس ۲ ـ صفحۀ ۴۳)- ۱۰  
ميليون   1 5/ تا می گيرد.  حقوق  تومان   3 300000, , كارمند اين 
ميليون، ١٠ درصد  تا ٣   1 5/ از پرداخت كند.  نيست  نياز  مالياتی 
پولی كه در اين محدوده است را ماليات می دهد. از ٣ تا ٤ ميليون 

هم، ١٥ درصد پولی كه در اين محدوده است را ماليات می دهد.

 
 1 500000, , = ١٠ درصدِ ´ =10

100
1 500000 150000, , ,  

 300000, = ١٥ درصدِ ´ = ´ =15

100
300000 15 3000 45 000, ,  

كه مجموع اين دو عدد برابر است با:
 150000 45 000 195 000, , ,+ =  

(تأليفی، رياضی و آمار ۳ ـ فصل ۱ ـ درس ۱ ـ صفحۀ ۱۱)- ۱۱  
4000 باشد. pH  oUï©nqM

(³»j  SÄj»kd¶)
Z»p و

(Ï»H  SÄj»kd¶)
می خواهيم عدد ٤ رقمی مان

در دو حالت اين موضوع را بررسی می كنيم.
١) يک بار فرض می كنيم يكان عدد ٢ است و ترتيب پركردن خانه ها 

. ·I«Àj  »  ·I¬kÅ
ÂÄI]ï¾MI]  ®MI¤
� �� �� به اين صورت است: يكان، هزارگان،
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 4 3 2 1
24

9 8 6 4 2

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

» , , ô£Î
 

´ ´ ´ =  

پركردن  ترتيب  است.   ٨ يا   ٦  ،٤ يكان  می كنيم  فرض  بار  اين   (٢
خانه ها مثل حالت قبل است:

 
.kºnHj S²Ie ¾w ,9IM ¾¨ ¾TÎn  ·I§Ä  nj  Â§Ä , ,  ³I¤nH  pH

·I¬n

8 6 4

3

HHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä



´ ´ ´ =3 2 3
54

 

 24 54 78+ = مجموع دو حالت، جواب مسئله است: 
ـ - ۱۲ ـ درس ۲   ۱ ـ فصل  (داخل انسانی ۹۶، رياضی و آمار ۳   

صفحه های ۱۹ تا ۲۲)
 اول تعداد اعضای فضای نمونه ای را حساب می كنيم. قرار است با 

ارقام ۱ تا ۴ يک عدد دورقمی (تكرار مجاز) بنويسيم:

 n S( ) = ´ =4 4
16

·I«Àj ·I§Ä
 

 حالا تمام اعداد دورقمی بخش پذير بر ٣ كه با ارقام ١ تا ٤ می توان 
 A = Þ ={ , , , , } n(A)12 21 24 33 42 5 نوشت را می نويسيم: 

 P A n A
n S

( ) ( )
( )

= = 5

16
پس احتمال وقوع پيشامد A برابر است با: 

(تأليفی، رياضی و آمار ۳ ـ فصل ۳ ـ درس ۱ ـ صفحۀ ۷۶)- ۱۳  
 ابتدا تعداد نيمه عمرها را حساب می كنيم:

= تعداد نيمه عمر ها = =
·I¶p  ®¨

oµøï¾µÃº  ¦Ä  Ï¼ö
SøIw 
SøIw 

20

5
4  

می دانيم مقدار اين دارو در بدن بيمار بعد از هر نيمه عمر نصف مقدار 
قبلی اش می شود، پس اگر در ابتدا ٩٦ ميلی گرم از اين دارو داشته 
باشيم، بعد از ٤ نيمه عمر باقی ماندۀ آن به صورت زير به دست می آيد.

نيمه عمر، مقدار   n از  بعد  باشد،   a0 دارو اوليۀ  اگر مقدار   
a به دست می آيد، پس: an

n= ´
0

1

2
( ) باقی ماندۀ آن از رابطۀ

 a
4

4
96

1

2
96

1

16

96

16
6= ´ = ´ = =( )  

(تأليفی، رياضی و آمار ۳ ـ فصل ۲ ـ درس ۲ ـ صفحۀ ۷۱)- ۱۴  
بين دو عدد ١٠ و ٥٠، چهار عدد قرار می دهيم:

 10 50

1
2 3 4 5

6

     
a a a a a a

, , , , ,  
اين اعداد جملات يک دنبالۀ حسابی اند. اگر فرض كنيم جملۀ اول 

١٠ است، پس جملۀ ششم ٥٠ می شود.
) را پيدا می كنيم: )d ، مقدار اختلاف مشترک a

6
50= a و

1
10= با داشتن

 a a d d d d
6 1

5 50 10 5 40 5 8= + Þ = + Þ = Þ =
پس اين اعداد به صورت زير هستند:

 10 18 26 34 42 50

8 8 8 8

, , , , ,

+ + + +

 

 18 26 34 42 120+ + + = پس جمع اين ٤ عدد برابر است با: 

(تأليفی، رياضی و آمار ۳ ـ فصل ۲ ـ درس ۱ ـ صفحۀ ۵۴)- ۱۵  
جملات دنباله، اعداد مربع كامل هستند:

 0 1 4 9

0 1 2 3
2 2 2 2

¯



¯



¯



¯


Ï»H â¾±µ] ³»j â¾±µ] ³¼w â¾±µ] ³nI¿a â¾±µ]

, , , , 116 25

4 5
2 2

¯



¯


´\¹Q â¾±µ] ´z{ â¾±µ]

, ,  

 a
11

2
10= 102 است:  با توجه به الگو، جملۀ يازدهم برابر با

a است. nn = -( )1 2 جملۀ عمومی اين دنباله،
(تأليفی، رياضی و آمار ۱ ـ فصل ۳ ـ درس ۱ ـ صفحۀ ۷۳)- ۱۶  

در مورد پارامتر و آماره اين موارد را بدانيد:
 آماره يک شاخص عددی است كه مربوط به نمونه است. چون 

نمونه می تواند عوض شود، پس آماره هم ممكن است تغيير كند.
 پارامتر يک شاخص عددی است كه مربوط به كل جامعه است. چون 
جامعه قابل تغيير نيست، پس عدد پارامتر يک موضوع خاص، ثابت است.

حالا گزينه ها را بررسی می كنيم:
گزينه های  و  ممكن است مقدار پارامتر بيشتر از آماره باشد 
يا برعكس يا اصلاً ممكن است با هم برابر باشند، پس  نادرست 

و  درست است.
است،  دشوار  اغلب  جامعه  كل  بررسی  و  چون  گزينه های  
كمک  به  و  نيست  ممكن  پارامتر  دقيق  عدد  به  دسترسی  معمولاً 

آماره ها تخمين زده می شود. پس گزينه های  و  درست اند.
 ـصفحۀ ۹۴)- ۱۷  ـدرس ۳   ـفصل ۳  (داخل انسانی ۹۶، رياضی و آمار ۱    -

٢٩ دادۀ آماری را به صورت زير در نظر می گيريم:
 x x x

1 2 25
12 13 21 22, , , , , , ,  

ميانگين اين داده ها ١٧ و واريانس آن ها ٥ است، پس:

 s2 1

2

2

2

25

2

=
- + - + + -( ) ( ) ( )x x x x x x

n
  

 + - + - + - + -( ) ( ) ( ) ( )12 13 21 22
2 2 2 2x x x x

n
 

 s2 5

17

1

2

2

2

25

2

5
17 17 17

29

=
=¾ ®¾¾ =

- + - + + -
x

x x x( ) ( ) ( )  

 + - + - + - + -( ) ( ) ( ) ( )12 17 13 17 21 17 22 17

29

2 2 2 2

 

 5 17 17 17

29

1

2

2

2

25

2

=
- + - + + -( ) ( ) ( )x x x  

 + + + +25 16 16 25

29

82� ��� ���
 

 ¸ÃÎoö
¸Ãõw»¾ ®¾¾ - + - + + -( ) ( ) ( )x x x

1

2

2

2

25

2
17 17 17

 + = ´ Þ - + - +82 5 29 17 17

145

1

2

2

2

� �( ) ( )x x  

 + - = - =( )x
25

2
17 145 82 63 رابطۀ (*)  

x را بايد حساب كنيم.
25

،... ، x2 ، x1حالا واريانس داده های
دقت كنيد اعدادی كه حذف شده، ميانگين شان همان ميانگين كل 

12 داده هاست: 13 21 22

4

68

4
17

+ + + = =  
پس با حذف اين چهار عدد، ميانگين تغييری نمی كند.
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حالا واريانس ٢٥ دادۀ باقی مانده را به دست می آوريم:

 s2 1

2

25

2

25
=

- + + -( ) ( )x x x x  

 Þ =
- + + -

s2 1

2

25

2
17 17

25

( ) ( )x x  
با توجه به رابطۀ (*) صورت كسر بالا برابر با ٦٣ است، پس:

 s2 63

25

63 4

25 4

252

100
2 52= = ´

´
= = /  

  (تأليفی، رياضی و آمار ۳ ـ فصل ۳ ـ درس ۲ ـ صفحۀ ۹۵)- ۱۸
دو طرف تساوی را به صورت توانی از عدد ٢ می نويسيم.

 در سمت چپ تساوی، توان ها را در هم ضرب می كنيم:
 ( ) ( ) ( )
2 2 2

6 6 6x x x= =  

 1

8

1

2

1

2

2
5 3 5 15

15= = = -

( )
 :23  جای ٨ می نويسيم

 2 2
6 15x = - حالا دو طرف را مساوی قرار می دهيم: 

چون پايه ها برابرند، پس توان ها نيز برابرند:
 6 15

15

6

5

2
x x= - Þ = - = -  

 ـصفحه های ۳۶ تا ۴۲)- ۱۹  ـدرس ۳   ـفصل ۱  (تأليفی، رياضی و آمار ۳    -
شكل كلی منحنی نرمال به صورت زير است: 

دو نقطه از اين منحنی را با منحنی داده شده تطبيق می دهيم.
 s = =2 8, x پس: 

در نمودارهايی كه رسم شده اند، ارتفاع 
و   ( )x ميانگين با  برابر  مستطيل 
ارتفاع ميلۀ خطا برابر با انحراف معيار

) است: )s

(تأليفی، رياضی و آمار ۳ ـ فصل ۱ ـ درس ۲ ـ صفحۀ ۲۳)- ۲۰   
در كل ۱۲ سيب داريم و می خواهيم ۳تای آن ها را برداريم:

 n S( ) !
! !

= ( ) = = ´ ´
´

=12

3

12

9 3

12 11 10

3 2
220

2

1

 

سالم  سيب های  از  بيشتر  لكه دار  سيب های  تعداد  می خواهيم  حالا 
باشد. دو حالت داريم:

4 :۲ سيب لكه دار و ۱ سيب سالم :حالت اول

2

8

1( )´ ( )  

 = ´ ´ = ´ =4 3

2
8 6 8 48  

4 :۳ سيب لكه دار :حالت دوم

3
4( ) =  

 n A( ) = + =48 4 52 پس: 

 P A n A
n S

( ) ( )
( )

= = =52

220

13

55
در نتيجه: 



15

انسانـی داخــل 96

(داخل انسانی ۹۶، فصل ۱ ـ درس ۱ ـ صفحه های ۵ و ۶)- ۱۴۶   
كارآفرينی به تلاش و كار زيادی نياز دارد تا كسب و كار را زنده نگه 
ابتكار عمل را داشته باشد تا  بايد مهارت های  دارد، چون كارآفرين 
را  يا خدمتی  با جمع كردن عوامل مختلف در كنار هم، كالا  بتواند 

توليد كند.
بررسی ساير گزينه ها:

 كارآفرين بايد توانايی مالی لازم را برای راه اندازی كسب و كارش 
داشته باشد نه لزوماً توانايی مالی زياد.

محصولات  خطرپذيری  و  نوآوری  با  كه  است  كسی  كارآفرين   
جديدی توليد و عرضه می كند يا راه های جديدی برای توليد كشف 
ريسک پذيری  و  نوآوربودن  ويژگی  دو  تعريف،  طبق  پس  می كند. 
(خطرپذيری) از جمله ويژگی ها و شايستگی های كليدی و محوری 

كارآفرين هستند.
 ويژگی نوآوری كارآفرين به اين نكته اشاره دارد كه كارآفرين ها 
جديد  كارهای  و  كسب  و  فرايندها  جديد،  محصولات  به  را  ايده ها 
با  را  خود  خوش نامی  و  پس انداز  كارآفرين  اين كه  می كنند.  تبديل 
اشاره  ريسک پذيری  ويژگی  به  می آورد  ميدان  به  تدبير  و  شجاعت 

دارد و نه نوآوری.

(داخل انسانی ۹۶، فصل های ۱، ۲ و ۳ ـ درس های ۴، ۵، - ۱۴۷   
۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ ـ صفحه های ۴۰، ۴۱، ۵۱، ۷۴، ۸۷، ۱۰۱، ۱۰۸ و ۱۱۸)

الف) وقتی يک اقتصاد منابع غيرفعال دارد، هيچ احتياجی به انتقال 
منابع از توليد يک كالا به توليد كالای ديگر نيست  پس قسمت 
با واقعيت همخوانی ندارد و پاسخ درست سؤال است و  (الف)  

قسمت (الف) ساير گزينه ها همگی صحيح هستند.
ب) كالاهايی كه با كالای مورد نظر ما مرتبط اند، مثلاً با هم مصرف 
می شوند يا به جای هم مصرف می شوند، اگر دچار تغيير قيمت شوند 
روی مقدار خريد ما از كالای مورد نظرمان اثر می گذارند. مثلاً وقتی 
گوشت قرمز گران می شود، مردم گوشت سفيد را بيشتر می خرند و 
جايگزين آن می كنند، با افزايش قيمت كالای اصلی (�وشت قرمز)، 
تقاضا برای كالای جانشين آن بيشتر می شود (�وشت سفيد)، پس 
منحنی تقاضا برای كالای جانشين به سمت راست منتقل می شود 

و بالعكس.
ج) در سال ۱۹۴۷، ۲۳ كشور برای جلوگيری از اقدامات حمايت گرايانۀ 
كشورها عليه يكديگر و حفظ روابط تجاری بين خودشان قراردادی 
غيررسمی را امضا كردند كه به نام قرارداد «گات» مشهور شد و بعدها 

به سازمان تجارت جهانی تبديل شد.
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سلسلۀ  تشكيل  و  رضاخان  حكومت  با  ايران  اقتصاد  افول  د) روند 
پهلوی ادامه يافت. ويژگی عمدۀ اين دوره، جدا شدن اقتصاد ايران از 

ابعاد هويتی، فرهنگی، اجتماعی، تاريخی و دينی خود بود.
ه ) قسمت «ه » همۀ گزينه ها در مورد انواع بيكاری نادرست هستند، 

پس همگی می توانند در پاسخ به پرسش انتخاب شوند.
تعريفنوع بيکاری

بيكاری اصطكاكی

شامل كسانی می شود كه شغل قبلی خود را 
به دلايلی رها كرده و به اميد يافتن شغلی 
بهتر در جست وجو هستند. هم چنين شامل 
كسانی است كه به تازگی در حال ورود به 

بازار كار هستند.
اين نوع بيكاری كوتاه مدت است و در همۀ 

كشورها وجود دارد.

بيكاری فصلی

دليل  به  كارگران  كه  می افتد  اتفاق  زمانی 
دست  از  را  خود  شغل  فصلی  تغييرات 
می دهند؛ مثل برخی كارگران ساختمانی و 

كشاورزان در فصل زمستان.

بيكاری ساختاری

بيكاری ای كه ناشی از عدم تطبيق بين افراد 
جويای كار و انواع شغل های موجود از جمله 
كار  نيروی  مثلاً  مهارت هاست.  تطابق  عدم 
ساده در اقتصاد وجود دارد، اما نيروی كار 

متخصص مورد نياز است.

بيكاری دوره ای

رخ  اقتصادی  ركود  هنگام  كه  بيكاری ای 
می دهد. در دورۀ ركود، توليد كاهش می يابد 
و به همين دليل شركت ها استخدام خود را 
متوقف می كنند يا بخشی از نيروهای خود 

را بيكار می كنند.
مصرف كننده قيمت  شاخص  از  تورم  اندازه گيری  برای  معمولاً  و) 
مصرف كننده  قيمت  شاخص  تشكيل  برای  می برند.  بهره   (cpi)
گوناگون  كالاهای  از  بسته ای  يعنی  بازار  سبد  يک  معمولاً  دولت ها 
نظر  در  می كنند  خريداری  احتمالاً  مصرف كنندگان  عموم  كه  را 
می گيرند و سپس دولت هزينۀ اين سبد بازار را در طول زمان رصد 
می كند، اگر قيمت اين سبد در طی يک دورۀ مشخص ۱۰ درصد 

افزايش داشت cpi نيز ۱۰ درصد افزايش دارد.

  (داخل انسانی ۹۶، فصل های ۲، ۳ و ۴ ـ درس ۶، ۹ و ۱۴ ـ- ۱۴۸
صفحه های ۶۱، ۶۳، ۹۸، ۱۰۳ و ۱۵۴)

الف) مهم ترين نوع ماليات بر دارايی، ماليات بر ارث است كه از اموال 
شايد  و  می شود  دريافت  فوت شده  شخص  باقی ماندۀ  دارايی های  و 

بتوان گفت ماليات بر درآمد اشخاص، مهم ترين نوع ماليات است.
ب) مزيت سپردۀ سرمايه گذاری كوتاه مدت در اين است كه نرخ سود 

اين سپرده ها با افزايش نرخ عمومی بانک ها افزايش می يابد.
ج) منظور از ماليات بر ارزش افزوده، مالياتی است كه از تفاوت ارزش 
بين كالا و خدمات عرضه شده با ارزش كالا و خدمات خريداری شده 
چندمرحله ای  ماليات  نوع  اين  می شود.  گرفته  مشخص  دوره ای  در 

است و در هر يک از مراحل توليد و تكميل تا مصرف نهايی برحسب 
ارزش افزوده گرفته می شود. ماليات بر ارزش افزوده با ايجاد شفافيت 
مضاعف  ماليات ستانی  از  و  می دهد  كاهش  را  مالياتی  فرار  مالياتی، 

جلوگيری می كند.
د) سياست پولی انبساطی كه در جهت افزايش نقدينگی در گردش است،
در شرايط ركود اقتصادی به كار گرفته می شود. در حالت ركود اقتصادی

سطح توليد كاهش و بيكاری افزايش می يابد.
ه ) در صورتی كه پول بتواند حفظ ارزش كند، می تواند وسيلۀ مناسبی 
كاملاً  ما  روزگار  در  پول  اين وظيفۀ  باشد.  نيز  آينده  پرداخت  برای 
پرداخت های  مقابل  در  تجاری  معاملات  بيشتر  زيرا  است  محسوس 
آينده صورت می گيرد. خريد اقساطی و رد و بدل  كردن حواله های 

بانكی نيز از همين نوع است.

  (داخل انسانی ۹۶، فصل ۱ ـ درس ۲ ـ صفحه های ۱۴، ۱۷، ۱۸ و ۱۹)- ۱۴۹
الف) از جمله مزيت های ايجاد يک شركت، مسئوليت محدود برای 
سهامداران است يعنی ضرر، بدهی و مسئوليت سهامداران محدود به 

ميزان سهام آن هاست.
ب) در ساختار سازمانی شركت سهامی مدير امور مالی مستقيماً زير 

نظر مدير عامل فعاليت دارد:

بر  ماليات  هستند:  شركت  يک  ايجاد  معايب  از  مورد  دو  هر  ج) 
تصميم گيری،  در  تأخير  درآمد،  بر  ماليات  بر  علاوه  شركت  سود 
هزينه های راه اندازی بالاتر، پيچيدگی در رابطه با مديريت و مالكيت 

و موفقيت های غيرفردی و ... .
د) امروزه اغلب كسب و كارها در ايران به شكل شخصی اند و بيشتر 
آن ها كوچک مقياس اند و در همه نوع فعاليتی از كشاورزی تا صنعت 

به ويژه خدمات حضور دارند.

  (داخل انسانی ۹۶، فصل ۲ ـ درس ۵ ـ صفحه های ۵۰، ۵۱ و ۵۳)- ۱۵۰
تعادلی  قيمت  سطح  از  قيمت  هرگاه  محصول،  يک  بازار  در  الف) 
پايين تر باشد، بازار با وضعيت «كمبود عرضه» يا همان «مازاد تقاضا» 
آن  عرضۀ  مقدار  از  كالا  تقاضای  مقدار  شرايط  اين  در  روبه روست. 
باعث  امر  همين  كه  می دهد  رخ  كمبود  بازار  در  و  می شود  بيشتر 
مشتاق ترند  كالا  آن  به  كه  عده ای  چراكه  می شود؛  قيمت  بالا رفتن 

تلاش می كنند با پيشنهاد قيمت بالاتر آن را به دست آورند.
قيمت  از:  عبارت اند  اثرگذار هستند  تقاضا  مقدار  بر  كه  عواملی  ب) 

كالا، درآمد، سليقه، انتظارات و قيمت ديگر كالاها.
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ج) طبق «قانون تقاضا»، مقدار تقاضا از يک كالا با قيمت آن رابطۀ 
(ميزان  تقاضا  مقدار  قيمت،  افزايش  با  كه  طوری  به  دارد،  عكس 

مصرف يا خريد) كاهش می يابد و بالعكس.

(داخل انسانی ۹۶، فصل ۳ ـ درس ۱۱ ـ صفحه های ۱۱۹ و ۱۲۰)- ۱۵۱   
) ارزش پولی همۀ كالاها  )GDP الف) توليد ناخالص داخلی يک كشور
و خدمات نهايی توليدشده در داخل مرزهای يک كشور در طول يک 
سال است. پس با رديف D كه رقم توليدات مردم كشور كه در خارج 

اقامت دارند كاری نداريم و آن را در محاسبه لحاظ نمی كنيم.
ارزش ماشين آلات + ارزش مواد غذايی = توليد ناخالص داخلی  
ارزش خدمات + ارزش پوشاک +  
ارزش توليدات خارجيان مقيم كشور +  

185: توليد ناخالص داخلی 2

3
30 30

20

+ ´ +( )  
 = ميليارد ريال235  
ناخالص  توليد  بايد  داخلی سرانه،  ناخالص  توليد  برای محاسبۀ  ب) 
داخلی را بر جمعيت كشور (�ه در رديف B جدول ذكر شده است) 

تقسيم كنيم:
= توليد ناخالص داخلی سرانه

Â±iHj  }²IiIº  kÃ²¼U
n¼z¨  SÃ÷µ]  

 235 000 000 000
85 000 000

2764
, , ,

, ,  ريال  

  (داخل انسانی ۹۶، فصل ۳ ـ درس ۱۱ ـ صفحه های ۱۲۱ و ۱۲۲)- ۱۵۲
الف) برای محاسبۀ افزايش مقدار توليد در يک سال، بايد توليد كل 
در سال پايه را از توليد كل در سال خواسته شده به قيمت پايه كم 

كنيم، پس:
افزايش مقدار توليد در سال دوم  
  (توليد در سال پايه) − (توليد كل در سال دوم به قيمت پايه) =
 4520 4000 520- = هزار ميليارد ريال  
افزايش مقدار توليد در سال سوم  
  (توليد در سال پايه) − (توليد كل در سال سوم به قيمت پايه) =
 7122 4000 3122- = هزار ميليارد ريال  
ب و ج) دقت كنيد كه «افزايش قيمت ها»، همان «پديدۀ تورم» است، 
پس قسمت «ب»، قسمت «ج» سؤال هر دو يک چيز را می خواهند و 
پاسخشان يكسان است. برای محاسبۀ تورم (افزايش قيمت ها) در يک 
سال مشخص، بايد توليد كل در همان سال به قيمت پايه را از توليد 

كل در همان سال به قيمت جاری كم كنيم، پس:
تورم در سال دوم (افزايش قيمت ها در سال دوم)  
  (توليد در سال دوم به قيمت جاری) =
  (توليد در سال دوم به قيمت پايه) −
 5250 4520 730- = هزار ميليارد ريال  
تورم در سال سوم (افزايش قيمت ها در سال سوم)  
  (توليد در سال سوم به قيمت جاری) =
  (توليد در سال سوم به قيمت پايه) −
 7840 7122 718- = هزار ميليارد ريال  

 

روش تفريق عمودی و افقی

از  افزايش ناشی  تفريق عمودی  
توليد

از  ناشی  افزايش  افقی   تفريق 
قيمت يا همان پديدۀ تورم

سال 
سوم

سال
دوم

سال
اول

ب و ج)
7840 7122 718- =  

ب و ج) ۷۸۴۰
5250 4520 730- =

۵۲۵۰۴۰۰۰

۷۱۲۲۴۵۲۰۴۰۰۰

4520 4000 520- = الف)

7122 4000 3122- = الف) 

(داخل انسانی ۹۶، فصل ۳ ـ درس ۱۱ ـ صفحۀ ۱۱۹)- ۱۵۳   
الف) با فرض اين كه هر توليد داخلی، درآمدی را برای توليدكنندگان 
آن ايجاد كرده است، می توان درآمد داخلی را نيز معادل توليد داخلی 
در طول سال  كه  است  درآمدهايی  داخلی، مجموع  درآمد  دانست. 

برای كشور به دست می آيد.
سود شركت ها و مؤسسات:

® رديف ۲ ´ =2

3
696 464 ميليارد ريال  

درآمد حقوق بگيران:
® رديف ۳ + =2

6
656 466 374( ) ميليارد ريال   

درآمد صاحبان مشاغل آزاد:

® رديف ۵ +1

3
696 466 387( )  ميليارد ريال  

درآمد صاحبان املاک و مستغلات = درآمد داخلی  
درآمد حقوق بگيران + سود شركت ها و مؤسسات +  
درآمد صاحبان مشاغل آزاد + درآمد صاحبان سرمايه +  
دستمزدها +  

درآمد داخلی: 
 656 464 374 696 387 466 3043+ + + + + = ميليارد ريال  
ب) با تقسيم درآمد داخلی به جمعيت كشور، درآمد سرانه به دست 

می آيد:
= درآمد داخلی سرانه

Â±iHj  k¶Anj
n¼z¨  SÃ÷µ]  

= درآمد داخلی سرانه =3 043 000 000 000

50 000 000
60 860

, , , ,
, , ,  

ج) مفهوم و معنای سرانه عبارت است از سهم متوسط هر فرد جامعه 
در ميزان توليد يا درآمد آن جامعه.

(داخل انسانی ۹۶، فصل ۲ ـ درس ۵ ـ صفحۀ ۴۸)- ۱۵۴    -
طبق نمودار مدل جريان چرخشی ساده، خانوارها فروشندۀ منابع و 
عوامل توليد در بازار عوامل توليد و بنگاه ها فروشندۀ كالاها و خدمات 

در بازار محصولات هستند:
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(داخل انسانی ۹۶، فصل ۱ ـ درس ۱ ـ صفحۀ ۸)- ۱۵۵   

متأسفانه در كنكور سراسری ۹۶ پاسخ صحيح اين سؤال در گزينه ها 
وجود نداشت. 

هزينه های  بايد  اقتصادی،  بنگاه  ساليانۀ يک  عملكرد  محاسبۀ  برای 
توليد را از درآمد سالانه كسر كنيم، اگر حاصل عددی مثبت باشد 
حاصل  چنان چه  و  است  برده  منفعت  يا  سود  توليدی  بنگاه  يعنی 
عددی منفی باشد، بنگاه توليدی متحمل ضرر شده است. پس ابتدا 

درآمد بنگاه را محاسبه می كنيم:

½I«¹M á¾º¯Iw k¶Anj
kÃ²¼U Ï¼~d¶ jHk÷U

½k{ ¾Ti»oÎ »
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= ´
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750 :درآمد 300 000 225 000 000´ =, , , ريال  
حال بايد هزينه های توليد را در هر رديف محاسبه كنيم و در نهايت 

همۀ هزينه ها را با هم جمع بزنيم:
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Þ جمع هزينه ها + +4 800 000 9 600 000 4 450 000, , , , , ,  

 + =1 920 000 20 770 000, , , , ريال  

هزينه ها − درآمد = سود (زيان) سالانه  

 225 000 000 20 770 000 204 230 000, , , , , ,- = ريال  
حاصل عددی مثبت است پس اين بنگاه سود (منفعت) برده است.

(داخل انسانی ۹۶، فصل ۲ ـ درس ۶ ـ صفحۀ ۶۳)- ۱۵۶   
® مرحلۀ ۱ پنبه  
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قسمت (ج): در كشورهايی كه سازوكار ماليات بر ارزش افزوده برقرار 
فروش خودشان جمع آوری  از  را  ماليات  منبع  كارها  و  است، كسب 
كرده و آن را از طريق خريد از ديگر کسب و کارها پرداخت می كنند.

(داخل انسانی ۹۶، فصل ۴ ـ درس ۱۱ ـ صفحۀ ۱۲۵)- ۱۵۷   

شاخص 
توسعۀ 
انسانی

اميد به 
زندگی

سال های 
تحصيلی 

مورد 
انتظار

ميانگين 
سال های 
تحصيلی

درآمد 
ملی سرانه

رتبه 
HDI

رتبه بندی 
HDI

۲۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱۷

توسعۀ 
انسانی 
بسيار بالا

۱
نروژ

(الف)
0 954/82 3/18 1/12 6/68 059/۱

۲
0سوئيس 946/83 6/16 2/13 4/

(الف)
59 375/۲

توسعۀ 
انسانی 

بالا
 ۶۳

صربستان
0 799/75 8/14 8/11 2/15 218/۶۵

۶۵0 ايران 797/76 5/14 7/10 0/18 166/۶۳

ب) در گزارش توسعۀ انسانی، ايران در سال ۲۰۱۸ رتبۀ ۶۵ام و جزء 
 ۲۰۱۷ سال  در  و  می رود  شمار  به  بالا  توسعه يافتگی  با  كشورهای 
(ستون آخر جدول) رتبۀ ۶۳ام را دارد. دقت كنيد كه صورت سؤال 
رتبۀ ايران را در سال ۲۰۱۷ خواسته است و نه سال ۲۰۱۸. كنكور 
سراسری سابقۀ طرح سؤال از اعداد و ارقام آماری مربوط به كشورها 

را دارد، حتماً اعداد را مطالعه كنيد.
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(داخل انسانی ۹۶، فصل ۳ ـ درس ۸ ـ صفحه های ۹۳، - ۱۵۸   
۹۴، ۱۰۱ و ۱۰۳)

الف) چنان چه در شكل می بينيد اگر يک واحد پول نتواند در طول زمان 
ارزش خود را حفظ كند می گوييم قدرت آن دستخوش تغيير شده است.
ب) پول در مقابل «سطح عمومی قيمت ها» ارزش خود را حفظ نكرده است،
هر چه سطح عمومی قيمت ها افزايش يابد، قدرت خريد پول كاهش 

می يابد و برعكس.
ج) قدرت خريد پول به «سطح عمومی قيمت ها» در جامعه بستگی دارد.
د) «رابطۀ قدرت خريد پول» و «سطح عمومی قيمت ها» يک رابطۀ 
قدرت  يابد،  افزايش  قيمت ها  عمومی  چه سطح  هر  است:  معكوس 
عمومی  سطح  پايين آمدن  با  برعكس  و  می يابد  كاهش  پول  خريد 

قيمت ها، قدرت خريد پول افزايش می يابد.
پول: خريد  قدرت  كاهش  و  جامعه  در  تورم  بروز  عوامل  از  ه ) 
هماهنگی  عدم   (۲ و  اقتصاد  در  كل  تقاضای  و  عرضه  نابرابری   (۱
افزايش نقدينگی در كشور با افزايش توليد يا به عبارت ديگر حجم 
زياد پول نسبت به توليد جامعه است. پس قسمت «ه » همۀ گزينه ها 

صحيح است.
و) وجود تورم علت كاهش قدرت خريد پول است.

(داخل انسانی ۹۶، فصل ۴ ـ درس ۱۱ ـ صفحه های ۱۲۳ و ۱۲۴)- ۱۵۹    -
 ³nI¿a  ¦Àj  ´¿w Ï»H  ¦Àj  ´¿w- = %1 5/  
 ³nI¿a  ¦Àj  ´¿w - =% %7 1 5/  
 Þ =³nI¿a  ¦Àj  ´¿w %8 5/  
 ´\¹Q  ¦Àj  ´¿w ³»j  ¦Àj  ´¿w- = %2  
 ´\¹Q  ¦Àj  ´¿w - =% %7 5 2/  
 Þ =´\¹Q  ¦Àj  ´¿w %9 5/  
 ´¿º  ¦Àj  ´¿w ´z{  ¦Àj  ´¿w - = %3  

 12 5 3/ - =´z{  ¦Àj  ´¿w %  
 Þ =´z{  ¦Àj  ´¿w %9 5/  
 ´Àj  ¦Àj  ´¿w  ´TÿÀ  ¦Àj  ´¿w- = %6 5/  
 16 5 6 5/ /- = ´TÿÀ  ¦Àj  ´¿w %  

 Þ = ´TÿÀ  ¦Àj  ´¿w %10  

(داخل انسانی ۹۶، فصل ۳ ـ درس ۸ ـ صفحه های ۵۸ و ۵۹)- ۱۶۰    -

كل جمعيت 
(۷۸ ميليون نفر)

جمعيت زير ۱۵ سال (۲۰ ميليون)

و  سال  جمعيت ۱۵ 
بالاتر (۵۸ ميليون)

غيرفعال

فعال

شاغل
(۲۸ ميليون نفر)

بيكار
(۲۲ ميليون نفر)

افراد شاغل + افراد بيكار = جمعيت فعال الف) 
28: جمعيت فعال 22 50+ = ميليون نفر  
جمعيت غيرفعال + جمعيت فعال = جمعيت ۱۵ سال و بالاتر ب) 
جمعيت فعال − جمعيت ۱۵ سال و بالاتر = جمعيت غيرفعال  
58: جمعيت غيرفعال 50 8- = ميليون نفر  

= نرخ بيكاری ´nI§ÃM  SÃ÷µ]
ÏI÷Î  SÃ÷µ] 100 ج) 

= نرخ بيكاری ´ =
·¼Ã±Ã¶ 
·¼Ã±Ã¶ 

22

50
100 44%  
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(تأليفی، علوم و فنون ادبی ۱ ـ درس های ۴ و ۱۰ـ صفحه های - ۲۱   
۸۰ تا ۸۷ و ۳۸ تا ۴۶)

پس از برافتادن ساسانيان، «طاهريان» نخستين دولت اسلامی ايران 
بودند. ادبيات فارسی دری هم به مفهوم واقعی خود، تقريباً هم زمان 

با اين دولت پديد آمد.

(تأليفی، علوم و فنون ادبی ۱ ـ درس ۷ ـ صفحه های ۶۴ و ۶۵)- ۲۲    -
بررسی نادرستی ساير گزينه ها:
 التفهيم: سلجوقی غزنوی

 سفرنامه: سلجوقی و غزنوی
 گلستان: عراقی

(تأليفی، علوم و فنون ادبی ۲ ـ درس ۱ ـ صفحه های ۱۵ تا ۱۹)- ۲۳   
خواجوی کرمانی از غزل پردازان برجستۀ قرن هشتم است؛ شاعری كه 

غزل های او بر حافظ نيز تأثيرگذار بوده است. 
ه همدانی يكی از چهره های علمی و سياسی در  خواجه رشيدالدين فضل اللّٰ

عصر ايلخانان به  شمار می رود. وی وزير مقتدر غازان خان اولجايتو بود.
«اخلاق جلالی» كه  نويسندۀ قرن نهم است. كتاب  جلال الدين دوانی 

موضوعش اصول اخلاقی است، يكی از آثار اوست.

(تأليفی، علوم و فنون ادبی ۲ ـ درس های ۱، ۴ و ۱۰ ـ - ۲۴   
صفحه های ۱۵، ۴۰، ۸۵ و ۸۶)

بررسی نادرستی ساير گزينه ها:
 نثر انوار سُهيلی: ساده

 موضوع مجالس المؤمنين: زندگی نامه
 قالب لمعات: نظم و نثر

(تأليفی، علوم و فنون ادبی ۲ ـ درس ۷ ـ صفحۀ ۵۹)- ۲۵   
نقش  ايران  در  تركی  زبان  نفوذ  و  ترويج  در  هرچند شاهان صفوی 
بسزايی داشتند، اما كم وبيش به زبان فارسی نيز كتاب نوشته يا شعر 

گفته اند و به نوعی علاقه نشان داده اند.
افزون بر آن، برخی از ايشان مقام شيخی و رهبری طريقت داشتند و 
از اين رو لازم می دانستند خود را در چنين مقام فرهنگی نگاه دارند. 
علاوه بر اين، با رؤسای مذاهب در تماس نزديک بودند و از طرف ديگر،
رقبايی چون شاهان عثمانی و هندی داشتند كه آن ها نيز به مسائل 
فرهنگی توجه نشان می دادند. اين عوامل باعث شده بود كه به  طور 
كلی شعر و شاعری و معماری و انواع هنرها مورد توجه قرار گيرد.

(تأليفی، علوم و فنون ادبی ٣ ـ درس ١ ـ صفحۀ ١٨)- ۲۶   
دورۀ  نثر  شيوۀ  در  تغيير  نتيجۀ  بازار  و  كوچه  زبان  به  نزديک شدن 

مشروطه است و نه عامل آن.
وجود  به  دگرگونی هايی  فارسی  نثر  در  مشروطه  انقلاب  سال های  در 
از آن  بی پيرايگی سوق می دهد؛  و  به سمت سادگی  را  نثر  می آيد كه 
جمله می توان به رواج و گسترش روزنامه، روی آوردن به ترجمه و ادبيات 
داستانی بر اثر ارتباط با ادبيات اروپا و تغيير مخاطب نوشته ها اشاره كرد.

(تأليفی، علوم و فنون ادبی ۳ ـ ترکيبی درس های ۱ و ۷)- ۲۷   

بررسی نادرستی ساير گزينه ها:
 از آسمان سبز: سلمان هراتی

 سفر ششم: علی مؤذنی
 ارزيابی شتاب زده: جلال آل احمد

-   (تأليفی، علوم و فنون ادبی ۳ ـ درس ۷ ـ صفحه های ۷۰ تا ۷۳)- ۲۸
هوشنگ گلشيری از نويسندگان دورۀ معاصر است.

(تأليفی، علوم و فنون ادبی ۱ ـ درس ۷ ـ صفحۀ ۶۲)- ۲۹  
در اين گزينه كاربرد افزون كلمات عربی (مشكات، دماغ و خلد) به 

چشم می خورد و زبان آن سادگی دورۀ اول را ندارد.

(تجربی ۹۷، علوم و فنون ادبی ۲ ـ درس  ۳ ـ صفحه های ۲۸ ـ ۳۵)- ۳۰    -
 سمن بر و گل رخ تشبيهات درون واژه ای است.

بررسی ساير گزينه ها:
 ۱) سرورفتار (مانند سرو رفتار می كنی) ۲) قامتی مثل صنوبر داری.

۳) رخساری مثل ماه ۴) چهره ای مثل ملائک داری.
 ۱) فر و شكوهی مثل هما داری. ۲) حسن و جمالی مثل طاووس داری.
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۳) مثل طوطی حرف می زنی. ۴) و مانند تذرو جلوه گری می كنی.
 ۱) زلفی چون بنفشه ۲) بر و اندامی مثل نسرين ۳) بويی چون سمن

۴) و از نظر زيبايی از ماه زيباتری (تشبيه مرجح)

(تجربی ۹۷، ترکيبی علوم و فنون ادبی ۲ و ۳)- ۳۱  
ه) استعاره ـ مشک سيه استعاره از زلف و يا هر چيزی كه در چهرۀ 

يار دلبری می كند. 
د) تشبيه  تو مانند درخت مطبوعی هستی.

ج) واج آرايی  تكرار واج (ر) و مصوّت (ــِ) در بيت محسوس است.
الف) كنايه: سنگ بر پا آمدن كنايه از دچار مشكل شدن

ب) ايهام  شيرين: ۱) نام دختر ۲) مزۀ شيرين

(داخل انسانی ۹۷، ترکيبی علوم و فنون ادبی ۲ و ۳)- ۳۲  
حسن تعليل  علت آزادگی سرو اين است كه بندگی قد معشوق 

را كرده است.
تشبيه  بند محنت اضافۀ تشبيهی است. قد معشوق هم به طور پنهان 
به سرو تشبيه شده است و از آن برتر دانسته شده است. (تشبيه مرجح) 

بررسی ساير گزينه ها:
 اسلوب معادله ندارد./ كنايه  از لب كسی كامرواشدن كنايه 
از به وصال رسيدن و بوسيدن يار ـ خاتم به دست اهرمن بودن كنايه 

از افتادن چيزی باارزش به دست شخصی نالايق
 دم مجاز از لحظۀ اندک/ ايهام ندارد.

 آتش: استعاره از غم عشق است/ تضاد ندارد.

(داخل انسانی ۹۷، ترکيبی علوم و فنون ادبی ۱، ۲ و ۳)- ۳۳   
از  مجاز  مجاز  خون  است./  معشوق  از  استعاره  روان  سرو   
كشتن ـ جهان مجاز از مردم جهان (دقت كنيد در مصراع دوم، خون 

مجاز نيست بلكه خون ريختن كنايه از كشتن است.)
بررسی ساير گزينه ها:

  مجاز ندارد./ كمند محبت اضافۀ تشبيهی است. در اين بيت اگر 
را به صيدگاهی كشانده  بدانيم كه شاعر  را دارای تشخيص  محبت 

است، استعارۀ مكنيه از نوع تشخيص داريم.
اين كه چشم عشوه فروش  و  از لب  استعاره  لعل  نداريم./   مجاز 

باشد، استعارۀ مكنيه است.
است،  كشيده  را  گل  پرورش  زحمت  كه  بلبل  نداريم./  مجاز   

تشخيص و استعارۀ مكنيه است.

(داخل انسانی ۹۷، ترکيبی علوم و فنون ادبی ۲ و ۳)- ۳۴   

رد گزينه با حس آميزی

 ندارد  حذف
 شيرين سخن

 شيرين جواب
 ندارد  حذف

رد باقی گزينه ها
با تلميح

به داستان فرهاد كوهكن و شيرين  اشاره   
و خسرو

داستان  به  بيت  اين  در  شيرين  ـ  ندارد   
شيرين و فرهاد ربطی ندارد.

مادۀ شيرين و خوردنیايهام تناسب  شكر
معشوقۀ خسرو در صورت تناسب با خسرو

ايهام  شيرين

مزۀ شيرين (شيرين سخن: آن كه سخنان دلنشين 
و دلپذير دارد.)

معشوقۀ خسرو (شيرين سخن: كسی كه سخنانش 
مانند سخنان شيرين برای خسرو جذاب است.)

(داخل انسانی ۹۷، ترکيبی علوم و فنون ادبی ۱، ۲ و ۳)- ۳۵    -

رد گزينه با
اسلوب معادله

«الف»: ندارد   حذف
«ب»: ندارد   حذف

در  بايد  را  مصلحت  عنان  دارد   اسلوب  «ه»: 
عشق رها كرد. (مصلحت را كنار گذاشت.)

همان گونه كه شناكردن در دريايی كه ساحل ندارد هيچ فايده ای ندارد.
گزينه های   و  می ماند.

رد گزينه های باقی مانده
با جناس

«الف»: جان و جام   باقی می ماند.
«ه»: ندارد   حذف می شود.

بررسی ساير آرايه ها:
«ج»: تشبيه  دل شاعر از بس تنگ است به نقطه تشبيه شده است. 
(البته تشبيه دهان يار به نقطه هم در ادبيات فارسی فراوان وجود دارد 

كه در اين بيت به  طور پنهان به آن اشاره شده است.)

۱) تجارت«ب»: ايهام  سودا 
۲) عشق و خيال

«د»: استعاره  فلک تشخيص و استعارۀ مكنيه است.

(داخل انسانی ۹۷، ترکيبی علوم و فنون ادبی ۲ و ۳)- ۳۶   

رد گزينه
با اغراق

«الف»: ندارد   حذف
«ب»: ندارد   حذف (بناگوش و موی يار به روز 

و شب تشبيه كرده است و اغراق ندارد.)
«ج»: ندارد   حذف

و  شور  از  نشانه ای  قيامت،  غوغای  و  شور  اين كه  «د»: 
غوغای قيام كردن يار باشد، اغراق است   صحيح 

است.
بررسی ساير آرايه های پيشنهادی 

«ج»: تشبيه  تيغ ابرو اضافۀ تشبيهی است.

چهره«الف»: ايهام  صورت 
نقاشی

چهرۀ مشتری هايت را اين گونه بكش.مشتری 
تصوير سيارۀ مشتری را اين گونه بكش.

شامـصبح،طرۀ مشكينـزيب بناگوش«ب»: لفّ و نشر 
نشر (۲)نشر (۱)لفّ (۲)لفّ (۱)

(تأليفی، ترکيبی علوم و فنون ادبی ۱، ۲ و ۳)- ۳۷   
ماه جناس  و  ما  ـ  اختلافی  ناقص  و جمع جناس  جناس  شمع 

ناقص افزايشی

ايهام  تمام 
قرص كامل

كافی است. (نور رخ دوست برای روشنايی مجلس 
كافی است.)

تشبيه  ماه رخ اضافۀ تشبيهی است.
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  (تأليفی، علوم و فنون ادبی ۱  ـ درس ۱۱ ـ صفحه های ۸۸ تا ۹۶)- ۳۸
فقط بيت پنجم ذوقافيتين است؛ كلمات قافيۀ اصلی (دستگير، ناگزير)

و كلمات قافيۀ دوم (را، خدا) است.
بررسی ساير ابيات:

بيت اول: كلمات قافيه (ميخانه، جانانه)، ولی كلمات (در ره) تكرار است.
بيت دوم: كلمات قافيه (شراب، تاب) هستند، ولی كلمات (دهند و ندارد)

قافيه نمی شوند.
بيت سوم: كلمات قافيه (جرس و بس) هستند، ولی كلمات (بند و باشد)

قافيه نمی شوند.
بيت چهارم: كلمات قافيه (سود، بود) هستند، ولی كلمات (ندارد، بخواهد)

قافيه نمی شوند.

(داخل انسانی ۹۷ با تغيير، علوم و فنون ادبی ۱ ـ درس ۱۱ ـ - ۳۹   
صفحه های ۸۸ تا ۹۶)

 كلمات قافيه (نخل بند، بلند)، حروف اصلی (ند)
بررسی ساير گزينه ها:

به  نياز  قافيه شدن  برای  (خلد)  كلمۀ  برُد)  (خُلد،  قافيه  كلمات   
هم  با  صامت  در  كه  دارد  (رد)  به  نياز  (برُد)  كلمۀ  ولی  دارد،  (لد) 

اختلاف دارند.
 كلمات قافيه (تاخت، بيافت) كلمۀ (تاخت) به (اخت) نياز دارد، 

ولی (بيافت) به (افت) نياز دارد كه در صامت اختلاف دارند.
 كلمات قافيه (دلی،  معنوی) اين دو كلمه نمی توانند در مصوّت 
«ی» قافيه شوند و در حروف قبل از «ی» هم با هم مشترک نيستند.

(داخل انسانی ۹۷ با تغيير، علوم و فنون ادبی ۲ ـ درس ۱۱ ـ - ۴۰   
صفحه های ۸۸ تا ۹۴)

 تقطيع هجايی و وزن بيت:
جا نتحِسیمَدلباپیياپوَدشياگو

ــ


ـ


ــــ


ـ


ـ  ـ

فاعلاتنمفعولفاعلاتنمفعول
يا:

رالبمُكادُزیرودیبنبمَریَمرچن

ــ


ـ


ــــ


ـ


ــ

فعولنمستفعلنفعولنمستفعلن
بررسی ساير گزينه ها:

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
 مفعول فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلن يا مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعََل

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

  (داخل انسانی ۹۷، علوم و فنون ادبی ۳ ـ درس های ۵ و ۸ ـ- ۴۱
صفحه های ۴۸، ۵۶، ۸۳ و ۸۷)

بررسی ساير گزينه ها:
 
شمنونَ[I·للعبلَازجز
ــ



ـ


ـ


ــ
رمگینَاوفِزُلرِسَرِغی
ـ



ـ


ـ


ــ

كوتاه به بلند
 حذف همزه در «برآمد»  حذف همزه در «گرت امروز»

(داخل انسانی ۹۷، علوم و فنون ادبی ۳ ـ ترکيبی- ۴۲   
درس های ۵ و ۸)
تقطيع هجايی:

كوتاه به بلندابدال

دَستزMَ¼·صابِمِجافيدسِطِبطيیگو
  ـــ ــ



ــ
  ـ

دَستزiَ¼·حِدَقَدرپایقِساریکِ دَكب
ـ



ــ
  ــ



ـ
  ـ

بلند در نظر گرفتن هجای پايانی نيم 
مصراع دوری

بلند در نظر گرفتن كوتاه به بلند
هجای پايانی

(تأليفی، علوم و فنون ادبی ۳ ـ درس ۸ ـ صفحۀ ۸۵)- ۴۳  
(مفعول  يا  فعََل)  مستفعلن  مفاعِلُ  (مستفعلن  گزينه  چهار  هر  وزن 
فاعلات مفاعيل فاعلن) است. در چنين وزنی فقط در ركن (مفاعِلُ) 

امكان ابدال وجود دارد.
 تقطيع هجايی:

رَدخِرِسَبرلهکُدهانَخُدتِدساز
ــ



ـ


ـ


ــ



ــ

ريستفَجعرِنادیمشلاکَازتِنکهر
ــ



ـ


ــــ


ـ


 ـ

ابدال

(تأليفی، علوم و فنون ادبی ۳ ـ درس ۲، صفحه های ۲۲ تا ۲۶)- ۴۴   
«ب»: فاعلاتن مفاعلن فعلن (ناهمسان)

«ج»:  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (ناهمسان)
بررسی ساير ابيات:

«الف»: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (همسان دولختی)
«د»: فعولن فعولن فعولن فعل (همسان تكراری)

(داخل ۹۷ با تغيير، علوم و فنون ادبی ۳ ـ درس ۲ ـ - ۴۵   
صفحه های ۲۲ تا ۲۶)

تقطيع هجايی و وزن بيت:
شدبابسزرادِنمکُچصِقص
 ـ

ـ


ـ


ـــ
رَمتاگفزِشییِشاگُستنیچُن
ــ



ـ


ـ


ـــ
مستفعلفاعلاتُمستفعِلُ

(تأليفی، علوم و فنون ادبی ۳ ـ ترکيبی درس های ۱ و ۳)- ۴۶   

  (داخل انسانی ۹۷، علوم و فنون ادبی ۲ ـ کارگاه تحليل فصل ـ- ۴۷
صفحۀ ۱۰۱)

گزينه های  ،  و  به ناتوانی عقل در راه عشق اشاره دارند، 
اما   می گويد از انسان های آشفته حال روی مگردان؛ زيرا اگرچه 

ظاهراً ديوانه اند ولی عاقل واقعی هستند.

(داخل انسانی ۹۷ با تغيير، علوم و فنون ادبی ۳ ـ کارگاه تحليل فصل ـ - ۴۸  
صفحۀ ۹۳)

: ضرورت پيروی از پير برای رسيدن  مفهوم مشترک عنوان سؤال و 
به كمال
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بررسی مفهوم ساير گزينه ها:
 سالكان خام باعث آزار پير هستند.

 گرد راه عاشقان راهبر و پيشوای صد قافله است.
 كسی مقام و ارزش تو را درک نكرده است و اين باعث حسرت من است.

(تأليفی، علوم و فنون ادبی ۳ ـ درس ۱۲ ـ صفحۀ ۱۱۵)- ۴۹    -
: بالايی دليل برتری نيست. (مقام  مفهوم مشترک عنوان سؤال و 

و منصب به انسان ارزش نمی دهد.)

(تأليفی، علوم و فنون ادبی ۲ ـ درس ۵ ـ صفحۀ ۵۰)- ۵۰   
: چشم يار اميد و انتظار ديدار  مفهوم مشترک عنوان سؤال و بيت 

يار را دارد.
بررسی ساير گزينه ها:

راه مگذار  به  پا  توشۀ ديگران  از  استفاده  و  بهره مندی  اميد  به   
(از ديگران توقع نداشته باش) والاّ در راه تلف می شوی.

 يار وعدۀ ديدار خود را به سرزمين ديگری موكول كرد.
 به هر طرف بنگری رخ يار نمايان است.

  (داخل انسانی ۹۷، جامعه شناسی ۱  ـ درس ۴ ـ صفحه های ۲۷ و ۲۸)- ۵۱

اعتماد اجتماعی 
(د)

واقعيت  يک   HoÄp¬ ¾¾ (ذهنی) ـ نامحسوس 
كه  نداريم  اجتماعی  اعتماد  نام  به  خارجی 
ملموس و محسوس باشد و در عالم خارج نمود 

بيرونی داشته باشد.
و  گسترده  دامنۀ  و  اندازه   HoÄp¬ ¾¾ ـ كلان

وسيعی دارد.

مراقبت از اموال 
عمومی (ب)

¬HoÄp دارای بعُد محسوسی است. ¾¾ ـ عينی
ـ كلان

متأثر شدن مردم ايران از خبر آتش سوزی
كشتی سانچی (ج)

ـ ذهنی
ـ كلان

علاقه به پوشيدن 
رنگی خاص (الف)

ـ ذهنی
¬HoÄp دارای اندازه و دامنۀ محدودی  ¾¾ ـ خرد

است.

كنش های بيرونی، همگی عينی محسوب می شوند.

(جامعه شناسی ۱ ـ درس ۱۵ ـ صفحۀ ۱۲۱، جامعه شناسی ۲ ـ درس های - ۵۲  
۹ و ۱۰ ـ صفحه های ۷۷، ۷۹، ۸۴ و ۸۶)

اختلاف نظر كنت و هانتينگتون در مورد علل وقوع جنگ در جوامع 
غربی است. كنت عوامل اقتصادی را مؤثر در بروز جنگ می داند و 

هانتينگتون بر عوامل فرهنگی تأكيد می كند. 
ريكاردو و ماركس، هر دو در زمينۀ اقتصاد، نظريه پردازی كرده اند و 
يا ديدگاه اقتصادی دارند. با اين تفاوت كه ريكاردو يک اقتصاددان و 
نظريه پرداز ليبرال بود اما ماركس منتقد ليبراليسم اقتصادی بود و 

ديدگاه كمونيستی داشت. 

در دسته بندی های مربوط به نظام های سياسی و اشكال مختلف حكومت،
روش  و  تصميم گير  و  تأثيرگذار  افراد  «تعداد  ملاک  دو  از  ارسطو 
ملاک  دو  اين  بر  علاوه  فارابی  اما  می كند  استفاده  تصميم گيری» 
نظام های  برای دسته بندی  نيز  يا دنيامداری»  از ملاک «دين مداری 

سياسی استفاده می كند. 

(داخل انسانی ۹۷ با تغيير، جامعه شناسی ۱ ـ درس ۱۰ ـ - ۵۳    -
صفحه های ۸۶ و ۸۷)

ارزش های  و  عقايد  چارچوب  در  افراد  اجتماعی  هويت  كه  مادامی 
اساسی جامعه شكل می گيرد  تغييرات هويتی افراد و گروه ها با 
هويت جهان اجتماعی سازگار است  و مورد تشويق و تأييد جامعه 

نيز قرار می گيرد.

(داخل انسانی ۹۷، جامعه شناسی ۱ ـ درس ۱۲ ـ صفحه های ۹۷ و ۹۸)- ۵۴  
يک جهان اجتماعی كه در مسير تحولاتی هويتی، ارزش ها و عقايد 
جهان اجتماعی (فرهنگ) ديگری را قبول کند، به آن ملحق می شود. 
اگر جهان اجتماعی در تعامل با جهان های ديگر، بر عقايد و ارزش های 
سرايت  آن  عميق  لايه های  به  فرهنگی  دادوستد  نکند،  پافشاری  خود 
به عقايد و آرمان های خود  به مرور زمان،  می کند و در صورتی كه 

پشت كند، دچار تحولات هويتی می شود.
جهان غرب طی جنگ های صليبی، پس از رويارويی با فرهنگ اسلامی 
و پذيرش برخی لايه های آن، بدون اين كه به جهان اسلام بپيوندد، 

تحولات هويتی پيدا كرد.

(تأليفی، جامعه شناسی ۲  ـ درس ۶ ـ صفحه های ۴۹ و ۵۲)- ۵۵  

¬«Â¬sÄ فرهنگ يونان و روم باستان كه  ¾¾¾ اعتقاد به خدايان متكثر
فرهنگی اساطيری بود. در فرهنگ اساطيری يونان و روم باستان با غفلت 

از نگاه توحيدی به عالم، خداوندگاران متكثر پرستيده می شدند.
¬«Â¬sÄ قرون وسطی ¾¾¾ توجيه دينی رفتارهای دنيوی
در قرون وسطی، رفتارهای دنيوی، توجيه دينی می شد.

 nj¬ ¾¾ شكل گيری حقوق طبيعی بشر به جای حقوق فطری الهی
دوران رنسانس

حركت های اعتراض آميز در دورۀ رنسانس، به جای بازگشت به سوی 
نگاه معنوی منجر شد. بدين  از  به رويگردانی  انسان،  الهی  حقيقت 
ترتيب به جای حقوق فطری الهی انسان، حقوق طبيعی بشر شکل گرفت.

(داخل انسانی ۹۷، جامعه شناسی ۲ ـ درس های ۷ و ۱۴ ـ - ۵۶   
صفحه های ۵۶ و ۱۲۰)

فرهنگ ايرانی در دورۀ حاكميت سلوكيان، هويت خود را حفظ کرد. 
بر  اما فرهنگ خود را  بود،  از مغولان شكست خورده  با آن كه  چين 
آنان تحميل کرد. انقلاب های آزادی بخش در مقابله با استعمار قديم 
و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق شدند، ولی در قطع وابستگی 
فردای  از  سبب  همين  به  و  نداشتند  توفيقی  فرهنگی  و  اقتصادی 
پيروزی، استعمار با دست كارگزاران اين انقلاب ها، در چهرۀ استعمار 
نو بازگشت. اين انقلاب ها نتوانستند جايگاه كشورشان را از حاشيۀ 

قطب های سياسی و اقتصادی جهان خارج سازند.
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(داخل انسانی ۹۷ با تغيير، جامعه شناسی ۱ ـ درس ۱۴ ـ- ۵۷    -
صفحۀ ۱۳۲ و جامعه شناسی ۲ ـ درس های ۸ و ۱۰ ـ صفحه های ۷۰ و ۸۵)

جهـان غرب از طريـق رسـانه، فرهنـگ عمـومـی جوامع غيرغربی 
را مديريت می كند.

¬¶÷±¼Ï رقابت كشورهای اروپايی بر  ¾¾¾ دو جنگ جهانی اول و دوم
سر مناطق استعماری

كشورهای  از  برخی  در  شكننده  و  ضعيف  ملی  توليد  شكل گيری 
¬¶÷±¼Ï اقتصاد نفتی ¾¾¾ غيرغربی

اقتصاد نفتی يا وابسته به نفت باعث شكل گيری توليد ملی ضعيف و 
شكننده ای می شود كه مستقيم و غيرمستقيم وابسته به نفت است.

(داخل انسانی ۹۷، جامعه شناسی ۲ ـ درس های ۱۰ و ۱۴ ـ - ۵۸   
صفحه های ۸۶ و ۱۱۷)

¬pH  uQ مشروطه ¾¾¾ تنظيم قوانين بر مدار اراده و خواست بشر
مجلس از نظر منورالفكران مشروطه خواه، محلی نبود كه در آن قوانين 
بر مدار احكام شريعت تدوين شود، بلكه محلی بود كه در آن قوانين 

براساس اراده و خواست بشر تنظيم می شد.
¬pH  uQ فروپاشی بلوک شرق ¾¾¾ ارائۀ نظريۀ جنگ تمدن ها

نظريه پردازان غربی پس از فروپاشی بلوک شرق، جنگ را از كشورهای 
غربی به فرهنگ ها و تمدن هايی منتقل كردند كه در دوران استعمار، 
تمدن های  جنگ  نظريۀ  بود.  گرفته  قرار  غرب  جهان  سلطۀ  تحت 
را در  غربی  قدرت های  نظامی  بود كه عمليات  نظريه ای  هانتينگتون 

مقابله با مقاومت كشورهای غيرغربی توجيه می كرد.
تجربۀ موفق جنبش تنباكو، فعاليت رقابت آميز عاملان دينی را از اصلاح 

رفتار به اصلاح ساختار تغيير داد و به جنبش عدالتخانه منجر  شد.

در سطح جهانی می توان گفت كه پس از انقلاب فرانسه (نخستين 
دنيوی،  انسان  به  اصالت بخشيدن  با  كه  بود  جهان)  ليبرال  انقلاب 

قوانين بر مدار اراده و خواست بشر تنظيم شد.

  (داخل انسانی ۹۷ با تغيير، جامعه شناسی ۱  ـ درس ۱۲ ـ صفحۀ ۹۸- ۵۹
و جامعه شناسی ۲ ـ درس ۹ ـ صفحۀ ۸۰ و جامعه شناسی ۳ ـ درس ۹ ـ صفحۀ ۱۰۲)

 Â¬ sÄ»¬ ¾¾¾ ناتوانی در الحاق به فرهنگی كه مبهوت آن شده است
جامعۀ خودباخته

جهان اجتماعی خودباخته به روش تقليدی عمل می كند و ارتباطش 
را با فرهنگ و تاريخ خود از دست می دهد؛ بنابراين نمی تواند به جهان 

اجتماعی ديگری که مبهوت و مقهور آن شده است، ملحق شود.
در اثر انحراف نظری از مدينۀ فاضله شكل می گيرد  مدينۀ ضالّه

¬«Â¬ sÄ جوامع سوسياليستی ¾¾¾ از بين رفتن آزادی های افراد
جوامع سوسياليستی با دو مشكل اساسی مواجه شدند كه نخستين آن 

از بين رفتن آزادی افراد بود.

(تأليفی، جامعه شناسی ۳  ـ درس های ۴ و ۵ ـ صفحه های ۳۹، ۴۹ و ۵۰)- ۶۰  
خلاق و فعال بودن انسان ها در توليد معانی، موجب پيدايش فرهنگ ها 
مختلف،  اجتماعی  جهان های  می شود.  مختلف  اجتماعی  جهان های  و 
معانی ذهنی و فرهنگی متفاوتی پديد می آورند؛ مثلاً ممكن است در 

يک فرهنگ، علم آموزی بر ارزشمندی علم دلالت نكند، بلكه با هدف 
غلبه بر ديگران يا به دست آوردن شغل پردرآمد انجام شود.

گاهی منظورمان از معنای كنش چيزی است كه كنش انسان ، نماد 
درس خواندن  مثلاً  می كند؛  دلالت  آن  بر  و  است  آن  از  نشانه ای  و 
مدرسه،  در  رقابتی  فضای  نشان دهندۀ  می تواند  دانش آموز  يک 

ارزشمند بودن سوادآموزی در جامعه و ... باشد.
برای فهميدن دلالت های کنش، بايد به زمينۀ فرهنگی ای که کنشگر در 

آن عمل می کند، مراجعه کنيم.
بيشتر جوانان و نوجوانان استفادۀ هر چه بيشتر از اينترنت و بازی های 
معنا  توانايی  و  آزادی  هيجان،  سرگرمی،  بودن،  روز  به  را  رايانه ای 
افراطی  اصلی حضور  عوامل  انگيزه ها،  و  معانی  قبيل  اين  می كنند. 
جوانان و نوجوانان در فضاهای مجازی است. برای فهم انگيزۀ جوانان و 
نوجوانان نمی توان از روش های تجربی استفاده كرد، بلكه بايد همدلانه 

با جوانان همراه شد تا مسائل زندگی و آرزوهای آن ها را فهميد.

(تأليفی، جامعه شناسی ۳  ـ درس ۳ ـ صفحه های ۲۷، ۲۹ و ۳۰)- ۶۱  
هدف جامعه شناسی تبيينی  شناخت نظم اجتماعی برای پيش بينی

و كنترل پديده های اجتماعی
پيامد يكسان انگاری جامعه و طبيعت  ما می توانيم پديده ها را در جامعه 

بشناسيم، اما قادر نخواهيم بود تغييری بنيادين در جامعه به وجود آوريم.
ديدگاه جامعه شناسان تبيينی دربارۀ جامعه  همۀ جوامع مسير 
جوامع  به  ساده  جوامع  از  و  می كنند  طی  را  پيشرفت  از  يكسانی 

پيچيده تبديل می شوند.

(داخل انسانی ۹۷، جامعه شناسی ۱ ـ درس ۳ ـ صفحۀ ۱۹ و - ۶۲   
جامعه شناسی ۲ ـ درس های ۵ و ۷ ـ صفحه های ۴۳ و ۵۷ و جامعه شناسی ۳ ـ درس ۱۰ ـ

صفحۀ ۱۱۹ ـ بخش گفت و گو کنيد.)
نادرست است؛ زيرا جهان اجتماعی برخلاف (نه مانند)  اول  عبارت 

جهان طبيعی با فرهنگ و آگاهی مشترک آدميان شكل می گيرد.
عبارت دوم نادرست است؛ با انقلاب فرانسه، يعنی پس از انقلاب فرانسه 
ويژگی های  با  را  از آن) دولت هايی شكل گرفتند كه خود  قبل  (نه 
می كردند.  تعريف  قومی  و  نژادی  به خصوص  و  تاريخی  جغرافيايی، 

پيش از انقلاب فرانسه، دولت ها خود را با هويت دينی می شناختند.
عبارت سوم نادرست است؛ روشنگری با رويكرد دنيوی، هنگامی كه 
با شناخت عقلی همراه باشد، به دليل اين كه وحی را نمی پذيرد به 

دئيسم ختم می شود.

(تأليفی، جامعه شناسی ۳ ـ درس های ۳، ۵ و ۷ ـ صفحه های - ۶۳    -
۲۶، ۴۸، ۴۹ و ۸۰)

بر  ناظر  ترتيب  به  آن  عبارت های  كه  بود  خواهد  درست  گزينه ای 
اساس  بر همين  و  باشد  انتقادی  و  تبيينی، تفسيری  جامعه شناسی 

 پاسخ درست است.
بررسی ساير گزينه ها:

 تبيينی ـ انتقادی ـ تفسيری
 تبيينی ـ تبيينی (و البته رويكردهای تفسيری و انتقادی) ـ تبيينی

 تفسيری ـ تبيينی ـ انتقادی
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(تأليفی، جامعه شناسی ۳ ـ درس ۷ ـ صفحه های ۷۵ تا ۷۷ و ۸۲)- ۶۴  
الف) طرفداران عدالت اجتماعی معتقدند دولت به نمايندگی از جامعه 
موظف است نيازهای ضروری همۀ افراد جامعه را تأمين كند و بدين 
بهره مند  پيشرفت  برای  اوليه  امكانات  از  كودكان  همۀ  بايد  ترتيب 
با  خود  شايستگی  و  توانايی  براساس  بتوانند  طريق  اين  از  و  شوند 

ديگران رقابت کنند.
هستند،  اجتماعی  قشربندی  مخالف  كه  اجتماعی  انديشمندان  ب) 

عدالت اقتصادی را مهم می دانند.
ساختارهای  از  علمی  انتقاد  ضرورت  بر  انتقادی  جامعه شناسان  ج) 
اجتماعی  ساختارهای  شکل گيری  زمينۀ  تا  می كنند  تأكيد  سركوبگر 

انسانی تر فراهم شود.

(داخل انسانی ۹۷ با تغيير، جامعه شناسی ۲ ـ درس ۹ ـ - ۶۵   
صفحه های ۷۹ و ۸۱ و جامعه  شناسی ۳  ـ درس ۹ ـ صفحه های ۱۰۳ و ۱۰۴)

جامعۀ آرمانی مارکس از فردگرايی ليبراليستی و اقتصاد سرمايه داری 
عبور می کرد.

شناخت  دنبال  به  قرآن  از  تأثيرپذيری  با  فارابی)  (نه  خلدون  ابن 
سنت های الهی در جامعه بود.

بررسی ساير گزينه ها:
جوامع  مشكلات  از  قدرت  مدار  بر  جديد  طبقۀ  پيدايش   
توجه  مورد  را  آن  نظريات خويش  در  ماركس  و  بود،  سوسياليستی 

قرار نداده بود.
 ليبراليسم با تكيه بر شعار آزادی و به خصوص آزادی اقتصادی، 
عدالت را ناديده گرفته بود. عدالت اقتصادی شعار ماركس و جوامع 
سوسياليستی بود، هرچند كه به بهانۀ آن، نه تنها آزادی معنوی، بلكه 

آزادی دنيوی افراد نيز از بين رفت.
ابوريحان بيرونی در كتاب تحقيق ماللهند با روش تجربی و تفهمی، 

فرهنگ جامعۀ هند را توصيف كرد.
 هر دو عبارت درست است.
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(خارج انسانی ۹۷، فصل ۱ ـ صفحه های ۱۹ و ۲۰)- ۶۶    -
پيچيدگی  روان شناسی،  در  يكسان  يافته های  به  رسيدن  دشواری  دليل 
پژوهش های مربوط به انسان، رعايت مسائل اخلاقی، تأثير ارزش ها در نگاه 
و تفسير پديده های انسانی و ... است. از اين رو، روش های تجربی و علمی، 
و  بوده  مواجه  انسانی  پديده های  تبيين  در  محدويت هايی  با  همواره 

نمی تواند پاسخ بسياری از پرسش های بشر را بدهد.

(تأليفی، فصل ۱ ـ صفحه های ۲۸ و ۲۹)- ۶۷   
مسائلی را كه با كمک مشاهدۀ مستقيم امكان پذير نيست، می توان 
با استفاده از پرسش نامه ها مطالعه كرد. در اين حالت، محقق از خود 

فرد دربارۀ رفتار يا افكار خاص او می پرسد.
برخی موضوعات را نمی توان به صورت مستقيم مشاهده و يا با كمک 
پرسش نامه های از پيش تعيين شده مطالعه كرد؛ محققان در چنين 

حالتی از روش مصاحبه استفاده می كنند.

(تأليفی، فصل ۲ ـ صفحه های ۴۰ و ۴۱)- ۶۸   
در روان شناسی به رفتارهای وابسته به آمادگی زيستی «رسش يا پختگی» 
می گويند. رسش يا پختگی به معنای آمادگی زيستی است كه خود 
دارای برنامۀ رشد طبيعی و منظمی است. در نتيجه، عوامل محيطی 

نيز می تواند تا حدودی بر رسش يا پختگی تأثير بگذارد.

(تأليفی، فصل ۲ ـ صفحۀ ۴۲)- ۶۹   
متخصصان رشد معتقدند علاوه بر عوامل زيستی، عوامل محيطی نيز 
فرد  از  بيرون  در  محيطی  عوامل  مؤثر هستند.  رشدی  تغييرات  در 
وجود دارد و بر نحوۀ بروز تغييرات در جنبه ها و در مراحل مختلف 

رشد تأثيرگذار است.
يادگيری يكی از مهم ترين عوامل محيطی است كه بر روی تغييرات 
جسمانی  توانمندی های  از  بسياری  دارد.  بسزايی  تأثير  رشدی 
به  مختلف  از طرق  كودكان  در  افزايش سن  موازات  به  شناختی  و 
كودكان  كه  لغاتی  تعداد  سن،  افزايش  با  مثلاً  دارد؛  نياز  يادگيری 
می توانند به زبان بياورند، افزايش می يابد، به شرطی كه كودكان در 
محيط خود اين لغات را به صورت مكرر شنيده باشند و در اين مورد 

آموزش ديده باشند.

(تأليفی، فصل ۲ ـ صفحۀ ۴۴)- ۷۰   
بر اساس جدول زير پايان نوجوانی، شروع به كار كردن و استقلال از 

والدين است.
دامنۀ سنیدورۀ زندگی

دورۀ 
کودکی

دو سال اوّل زندگی۱) طفوليت
۲) كودكی اول 
(قبل از دبستان)

۲ تا ۷ سالگی (برخی كودكان ۱ تا ۳ ساله 
را كه تازه راه می افتند، «نوپا» می نامند.)

۷ تا ۱۲ سالگی (تا شروع بلوغ جنسی)۳) كودكی دوم

دورۀ 
نوجوانی

۱۲ تا ۲۰ سالگی (برخی پايان نوجوانی را ۴) نوجوانی
زمانی می دانند كه فرد شروع به كار كند و 

از والدين مستقل شود.)

دورۀ 
بزرگسالی

۵) جوانی 
۲۰ تا ۴۰ سالگی(بزرگسالی اول)

۶) ميانسالی 
۴۰ تا ۶۵ سالگی(بزرگسالی دوم)

۶۵ سال به بالا۷) پيری

(خارج انسانی ۹۷، فصل ۴ ـ صفحۀ ۹۷)- ۷۱   
يكی از ساده ترين شيوه های انتقال اطلاعات از حافظۀ كوتاه مدت به 

بلندمدت، بازگويی و تمرين است. 
در مورد  توجه داشته باشيد كه اگر به اطلاعات حافظۀ حسی 
توجه يا دقت كنيم، آن گاه وارد حافظۀ كوتاه مدت می شوند. (شيوۀ 

انتقال اطلاعات از حافظۀ حسی به كوتاه مدت)

(تأليفی، فصل ۴ ـ صفحۀ ۱۰۱)- ۷۲   
نيمی از مطالبی  طبق نمودار ابينگهوس، در يک ساعت اول تقريباً 
كه به حافظه سپرده می شود، فراموش می شود و بعد از آن با گذشت 

زمان از شدت فراموشی، كاسته می شود.

(تأليفی، فصل ۵ ـ صفحۀ ۱۱۹)- ۷۳   
حل مسئله دارای پنج مرحله است:

۲) به كارگيری راه حل های مناسب؛ ۱) تشخيص مسئله؛ 
۴) بازبينی و اصلاح راه حل ها؛ ۳) ارزيابی راه حل؛ 

۵) انتخاب راه حل های جايگزين.

(تأليفی، فصل ۵ ـ صفحه های ۱۳۰ و ۱۳۱)- ۷۴   
ناتوانی در  اما  موفقيت در حل مسئله، خوشايند و لذت بخش است، 
حل مسئله، وضعيت عاطفی ناخوشاندی را ايجاد می كند كه «ناكامی» 
نتيجه  (در  می شود.  پرخاشگری  باعث  خود  نيز  ناكامی  و  دارد  نام 

گزينه های  و  نادرست است.)
از طرفی ديگر، ناتوانی در حل مسئله، فرد را از رسيدن به هدف مورد 
نظر بازمی دارد؛ در نتيجه، احساس فشار روانی می كند. بنابراين يكی از 
روش های كاهش فشار روانی، پرورش روش های درست حل مسئله است. 
افرادی كه مدام در حالت فشار روانی قرار دارند، روش های كارآمد حل 

مسئله را نمی دانند. (در نتيجه گزينه های  و  نادرست است.)



10

انسانـی خــارج 97

برای يادآوری بهتر:

ناتوانی در
حل مسئله

ـ ناكامی  پرخاشگری
ـ فشار روانی  ندانستن روش های كارآمد حل مسئله 

 احساس فشار روانی مداوم

(خارج انسانی ۹۷ با تغيير، فصل ۴ ـ صفحۀ ۹۱)- ۷۵   
مراحل سه گانۀ حافظه به اين شكل است:

رمزگردانی  ذخيره سازی (اندوزش)  بازيابی
رمزگردانی، گام به حافظه سپردن اطلاعات است. نگه داری اطلاعات را 
ذخيره سازی يا اندوزش می نامند و بازيابی نيز به معنای به خاطر آوردن

اطلاعات ذخيره شده است.

(تأليفی، فصل ۵ ـ صفحۀ ۱۳۰)- ۷۶   
ناكامی باعث پرخاشگری می شود. هر قدر شهروندان جامعه از مهارت های 
حل مسئله آگاه باشند، احتمال استفاده از روش های تهاجمی و پرخاشگری

كم تر خواهد بود.

(تأليفی، فصل ۶ ـ صفحۀ ۱۴۶)- ۷۷   
اين  اما  بگيرد،  تصميم  دارد  فرد قصد  اجتنابی،  تصميم گيری  در سبک 
اتفاق رخ نمی دهد و يا تصميمی را در ذهن خود می گيرد، اما هيچ گاه 
تصميم او عملی نمی شود. به همين دليل است كه افراد دارای اين سبک، 
«كار امروز را به فردا می اندازند» و يا به قولی «دست، دست می كنند». 
آن ها بر اين باورند كه همه چيز خود به خود درست می شود، به همين 

دليل زمان را از دست می دهند و مشكل آن ها بيشتر می شود.
، ملاک تصميم گيری، عواطف و  در سبک تصميم گيری احساسی 

هيجانات زودگذر است.
، فرد به جای فكر كردن، از ديگران  در سبک تصميم گيری وابسته 

كوركورانه اطاعت و گاهاً تقليد می كند.
، فرد به صورت ناگهانی و باعجله و  در سبک تصميم گيری تکانشی 

بدون محاسبه تصميم می گيرد.

(تأليفی، فصل ۷ ـ صفحۀ ۱۶۲)- ۷۸   
و  بودن)  درونی  يا  بيرونی  (يعنی  جهت  نظر  از  می توانند  انگيزه ها 
شدت (يعنی ميزان و شدت نيروی محركه) در افراد، متفاوت باشند.

(تأليفی، فصل ۴ ـ صفحه های ۹۷ و ۹۸)- ۷۹   
در حافظۀ معنايی، دانش عمومی ذخيره می شود، اما تجربه های مشخصی 
كه مربوط به يک زمان و مكان خاص هستند؛ در حافظۀ رويدادی جای دارند.
در بين گزينه ها تمامی موارد جزء دانش عمومی هستند (حافظۀ معنايی)، 
به جز  كه در مورد يک رويداد در يک تاريخ و زمان خاص سؤال كرده 

است و بنابراين مربوط به حافظۀ رويدادی می باشد.

(تأليفی، فصل ۸ ـ صفحۀ ۱۹۱)- ۸۰   
در روان شناسی سلامت، متغيرهای روان شناختی در دو نقش بررسی می شوند:

۱) عامل ايجاد بيماری های جسمانی: برخی از مسائل روانی در ايجاد 
انواع بيماری های جسمانی مؤثر است؛ به طور مثال، تجربۀ اضطراب 
و فشارهای زياد در زندگی ممكن است به بيماری های قلبی ـ عروقی 

و ساير بيماری های جسمانی منجر شود.

و  بيماری ها  به  مبتلا  فردی  اگر  بيماری های جسمانی:  پيامدهای   (۲
بروز  وی  در  نيز  روانی  و مشكلات  عوارض  باشد،  مشكلات جسمانی 
می كند؛ مثلاً يک فرد مبتلا به سرطان كه به سرعت نااميد می شود و 

احساس غمگينی می كند.
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(خارج انسانی ۹۷ با تغيير، تاريخ ۱ ـ درس ۳ ـ صفحۀ ۲۵)- ۱۰۱  
حفاری، يكی از مراحل حساس كار باستان شناسان به شمار می رود 
با  است  كه ممكن  فراوان است؛ چرا  و دقت  تجربه  دانش،  نيازمند  و 
كوچک ترين اشتباه، آسيب بزرگی به آثار و بناهای تاريخی در حال 
كاوش وارد شود  پس حفظ آثار باستانی به عنوان مدرک تاريخی، 

نيازمند دقت فراوان در مرحلۀ حفاری است.

(تأليفی، تاريخ ۱ ـ درس ۱۲ ـ صفحۀ ۱۱۲)- ۱۰۲  
در دوران ساسانيان، موبدان زرتشتی، مدافع نابرابری های اجتماعی و 
امتيازات طبقۀ حاکم بودند و چنين وانمود می كردند كه اين تفاوت ها 
و تمايزها برای حفظ نظم و ثبات كشور لازم است و رفتن از طبقه ای 

به طبقۀ ديگر موجب فاسد شدن جامعه می شود.

(خارج انسانی ۹۷ با تغيير، تاريخ ۱ ـ درس ۱۶ ـ صفحۀ ۱۴۸)- ۱۰۳  
از آثار برجستۀ معماری دوران اشكانيان می توان به بقايای شهر نسا، 
صددروازه (دامغان)، معبد آناهيتا در شهر كنگاور در استان كرمانشاه، 
كوه خواجۀ سيستان و کاخ شهر هَترا (الحضر) در نزديكی موصل در 

كشور عراق اشاره كرد.

(خارج انسانی ۹۷ با تغيير، تاريخ ۱ ـ درس ۱۶ ـ صفحۀ ۱۵۰)- ۱۰۴  
وسيع  كاربرد  ساسانی،  دورۀ  معماری  برجستۀ  ويژگی های  جمله  از 
معماران  بود.  كاخ ها  ويژه  به  بناها  ساخت  در  طاق  و  ايوان  گنبد، 
چيره دست ايرانی در آن زمان، فنون و مهارت های ساخت گنبد را 
چنان توسعه و ترقی دادند كه سبکِ كار آنان، الگويی برای معماران 
در دوران اسلامی شد و حتی معماران اروپايی نيز آن را تقليد كردند.

(خارج انسانی ۹۷، تاريخ ۲ ـ درس ۱ ـ صفحۀ ۸)- ۱۰۵  
و  گران سنگ  اثر  تاريخی،  و  حماسی  منظومه های  برجسته ترين  از 

بلندآوازۀ شاهنامۀ حکيم ابوالقاسم فردوسی است.
(تأليفی، تاريخ ۲ ـ درس ۵ ـ صفحۀ ۴۴)- ۱۰۶   

تعداد  ابی قُحافه،  ابوبكر  بن  از رحلت پيامبر ④ و آغاز خلافت  پس 
زيادی از قبيله های باديه نشين عربستان كه در سال های پايانی زندگانی 
رسول خدا و پس از گسترش قدرت مسلمانان، اسلام آورده بودند و با 

تعاليم آن انُس و آشنايی نداشتند، به مخالفت با او پرداختند.
بررسی ساير گزينه ها:

 دورۀ خليفۀ دوم و سوم  دورۀ خليفۀ سوم  دورۀ خليفۀ دوم

(خارج انسانی ۹۷ با تغيير، تاريخ ۲ ـ درس ۱۴ ـ صفحۀ ۱۵۲)- ۱۰۷    -
ميدان نقش جهان يكی از زيباترين و مهم ترين مجموعه های تاريخی 

ايران و جهان و نماد معماری صفوی محسوب می شود.
(خارج انسانی ۹۷، تاريخ ۲ ـ درس ۱۶ ـ صفحۀ ۱۷۴)- ۱۰۸   

جنگ های صليبی تأثير فراوانی بر رشد شهرها و تجارت به ويژه در 
مناطق ساحلی اروپا گذاشت. تأثير اين جنگ ها بر رونق و شكوفايی 
شهرها در ايتاليا بيش از ساير سرزمين های اروپايی بود. با گسترش 
شهرها و رشد تجارت، مشاغل و حرفه های گوناگونی شكل گرفت و 
و  بانكداران  بازرگانان،  شامل  ثروتمند  شهرنشينان  از  جديدی  قشر 

صاحبان صنايع سر برآوردند كه به آن ها «بورژوا» می گفتند.

(تأليفی، تاريخ ۳ ـ درس ۱ ـ صفحۀ ۵)- ۱۰۹  
ميرزا فتحعلی خان آخوندزاده، يكی از متفكران دورۀ قاجار، با اين كه 

مورخ نبود، تاريخ نويسی سنتی را به شيوۀ علمی نقد كرد.

(خارج انسانی ۹۷ با تغيير، تاريخ ۳ ـ درس ۲ ـ صفحۀ ۱۷)- ۱۱۰  
زمينۀ  خارجی،  و  داخلی  در جنگ های  نادر  برق آسای  پيروزی های 
نشستن او بر تخت شاهی را فراهم آورد. او نخست تهماسب دوم را 
به بهانۀ بی كفايتی از سلطنت خلع كرد. سپس بزرگان کشور، علما و 
سران ايل ها و طوايف را به شورای دشت مغان فراخواند و شرايطی را 

برای پذيرفتن سلطنت مطرح كرد.

در سؤالات تاريخ كنكور، بايد به ترتيب دقيق حوادث در كتاب دقت 
دوم»  تهماسب  «خلع  از  بعد  درست  محتوای   كتاب،  در  كرد. 
، از «شروط نادر در شورای دشت  آمده، پس پاسخ سؤال است. اما 
مغان» بوده  است نه از «اقدامات نادر»، پس نمی تواند پاسخ صحيح 

باشد.  نيز مربوط به قبل از خلع تهماسب دوم است.

(تأليفی، تاريخ ۳ ـ درس ۶ ـ صفحۀ ۹۰)- ۱۱۱  
قرارداد ۱۹۱۹ بين ايران (دولت وثوق الدوله) و انگلستان منعقد شد.  به 
موجب اين قرارداد، ادارۀ امور دارايی و برخی ديگر از ادارات و وزارتخانه های 
ايران در اختيار انگلستان قرار می گرفت؛ مسئوليت تجديد سازمان و ايجاد 
ارتش يکپارچۀ ايران و تأمين اسلحه و تداركات آن نيز به افسران انگليسی 
داده می شد. در عوض، انگلستان متعهد می شد كه وامی در اختيار دولت 

ايران قرار دهد تا تحت نظارت كارشناسان انگليسی هزينه شود. 

(خارج انسانی ۹۷ با تغيير، تاريخ ۳ ـ درس ۸ ـ صفحۀ ۱۱۲)- ۱۱۲  
يكی از تحولات مهم جهان پس از جنگ جهانی دوم، به قدرت رسيدن 

كمونيست ها در چين بود.
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(خارج انسانی ۹۷ با تغيير، تاريخ ۳ ـ درس ۱۲ ـ صفحۀ ۱۵۱)- ۱۱۳   
مهم ترين انگيزۀ صدام برای هجوم نظامی به ايران و هدف های او از 

اين هجوم عبارت بودند از:
۱) حاكميت بر آبراه مهم اروندرود، دسترسی و تسلط بر خليج فارس 
استان  و  بزرگ  و  كوچک  تنب  ابوموسی،  سه گانۀ  جزاير  جدايی  و 
خوزستان از ايران؛ ۲) تضعيف و نابودی انقلاب اسلامی و جلوگيری 
از انتشار افكار انقلابی در ميان مردم عراق و مسلمانان ساير كشورها؛ 

۳) رسيدن به رهبری جهان عرب و ايفای نقش ژاندارمی در منطقه.
مهـم

از  فارس  خليج  ايرانی  سواحل  و  بنادر  تمام  «جداكردن  يعنی   
خاک ايران» نادرست است، زيرا طبق متن كتاب، «حاكميت بر آبراه 
جزاير  جدايی  و  فارس  خليج  بر  تسلط  و  دسترسی  اروندرود،  مهم 
ايران»  از  خوزستان  استان  و  بزرگ  و  کوچک  تنب  ابوموسی،  سه گانۀ 

هدف صدام بوده، نه جدايی تمام بنادر ايرانی خليج فارس.
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(داخل انسانی ۹۸، عربی ۲ ـ درس ۳ ـ ترجمه)- ۸۱   
شرط):  (فعل  «سَمِعتَ»  ـ   ( و  گزينه های   (رد  اگر  «إن»: 
طور  به  «گوش دادن»  كه  كنيد  دقّت  (البته  دادی  گوش  شنيدی، 
دقيق با «الاستماع» معادل است.) ـ «كلاماً»: سخنی ـ «تعَلمَُهُ» (جملۀ 
رٌ» (جواب شرط): پس آن تذكّر  وصفيه): كه آن را می دانی ـ «فهَو تذكُّ
) ـ  اگر نمی دانی (رد  تعَلمَُ»:  ـ «إن لا  است (رد ساير گزينه ها) 

( ) ـ «فيه»: دربارۀ آن (رد  رْ»: پس فكر كن (رد  «ففََكٌّ

معرفه  صورت  به  معمولاً  باشد،  خبر  اگر  جمله  در  نكره  اسم   
رٌ: آن تذكّر است» (و نه «آن تذكّری است»). ترجمه می شود: «هو تذكُّ
 طبق قواعدِ درس ۵، عربی ۲، در الگوی «ماضی + اسم نكره +
استمراری  ماضی  به  معمولاً  مضارع  فعل  وصفيه»  جملۀ  در  مضارع 
ترجمه می شود؛ پس بعد از «سَمِعتَ كلاماً»، برای «تعَلمَُهُ» هم «كه 
آن را می دانستی» (ماضی استمراری) صحيح است و هم «كه آن را 

می دانی» (مضارع اخِباری).



11

انسانـی داخــل 98

(داخل انسانی ۹۸، عربی ۱ ـ درس ۵ و عربی ۳ ـ درس ۲ ـ ترجمه)- ۸۲   -
ظلاَمِ  «عمُقِ  ـ   ( (رد  هست  دارد،  وجود  جمله):  (ابتدای  «هناك» 
مُحيطِ»: عمق تاريكیِ اقيانوس (رد ساير گزينه ها؛ «ظلاَم» مصدر و به  الـ
معنای «تاريكی» است، صفت به معنای «تاريک» نيست.) ـ «أسماكٌ مُضيئةٌ» 
) ـ «أشُاهِدُها» (جملۀ وصفيه اوّلش «كه»  (نكره): ماهی هايی نورانی (رد 
می خواهد.): كه من آن ها را مشاهده می كنم (رد ساير گزينه ها؛ به ... نگاه 

باً» (حال): با تعجّب می كنم = «أنظرَُ إلی») ـ «أنا»: من ـ «متعَجٌّ

حال يا يک اسم است (حال مفرد) و يا يک جمله است (جملۀ حاليه)؛ 
حالِ مفرد غالباً به صورت قيد ترجمه می شود «متعجّباً: متعجّبانه، با 
تعجّب»، اما می تواند با جمله نيز ترجمه شود: «در حالی كه متعجّبم.»

(داخل انسانی ۹۸، عربی ۱ ـ درس ۲ و عربی ۳ ـ درس ۱ ـ ترجمه)- ۸۳   -
) ـ «تقَصُدْ» (فعل شرط): قصد كنی،  «إن»: اگر (رد گزينه های  و
بخواهی (رد ساير گزينه ها؛ فعل شرط اگر مضارع باشد، نمی تواند ماضی 
فايات»  ترجمه شود.) ـ «أن ترمي» (مضارع التزامی): پرتاب كنی ـ «النُّ
) ـ «مكانٍ غيرِ مناسبٍ»: مكانی نامناسب ـ «اعِلمَْ»  (معرفه): زباله ها (رد 
(فعل امر، جواب شرط): بدان (رد ساير گزينه ها؛ «اين» در  اضافی 

است.) ـ «أنكّ»: كه تو (رد ساير گزينه ها) ـ «ضَيَّعتَ»: ضايع ساخته ای 

وقتی در آغازِ جواب شرط، حرف «فـَ» (پس) می آيد، می توانيم آن 
را ترجمه نكنيم.

 ـترجمه)- ۸۴  ـدرس ۲   ـدرس ۱ و عربی ۳  (داخل انسانی ۹۸، عربی ۳    -
) ـ «سَواءٌ» (خبر):  «كلُّ النّاسِ»: همۀ مردم (رد گزينه های  و 
(«ما»  همُ»  «ما  ـ  است.)  اضافی  هم»  «با  گزينه ها؛  ساير  (رد  برابرند 
اين جا حرف نفی است.): نيستند ـ «سِوی»: جز (رد گزينه های  
؛ در  «چيزی» اضافی است.) ـ «أُمٍّ و أبٍ» (اسم مفرد نكره،  و 
گزينه های  (رد  مادر  و  پدر  يک  دارد):  خود  درونِ  را  «يک»  معنای 
) ـ  ) ـ «وَ» (حاليه): در حالی كه (رد گزينه های  و   و 

) ـ «الجُهّال» (جمع مكسّر «جاهل»): نادانان (رد گزينه های  و 
) ـ «نسََب»:  افتخار می كنند (رد گزينه های  و  «يفَتَخِرونَ»: 

( نسب (رد گزينه های  و 

(داخل انسانی ۹۸، عربی ۲ ـ درس ۷ ـ ترجمه)- ۸۵   
فُهُ»: نويسندۀ آن ـ «لمَ يكَُنْ» (ماضی ساده يا نقلیِ منفی): نبود، نبوده  «مُؤَلٌّ
) ـ «قادِراً علی»: قادر به (رد ساير گزينه ها) ـ  است (رد گزينه های  و 
ـ   ( و  گزينه های   (رد  دستش  حركت دادن  يدَِهِ»:  «تحَريكِ 
«ينُشِدُ»  گزينه ها) ـ  ساير  (رد  می كرد  نقاشی  اين جا):  (در  «يرَسمُ» 
) ـ «يؤَُلٌّفُ» (در  (در اين جا): شعر می سرود (رد گزينه های  و 

 ( اين جا): تأليف می كرد (رد گزينه های  و 

فعل های  می آيد،  «كان»  از  ماضی  فعل  يک  جمله ای،  ابتدای  وقتی 
ترجمه  استمراری  ماضی  صورت  به  آن  تأثير  تحت  بعدش  مضارعِ 
می شوند؛ مثل «يرَسمُ و ينُشِدُ و يؤُلٌّفُ» بعد از «لمَ يكَُنْ» (ماضی منفی).

(داخل انسانی ۹۸، عربی ۱ ـ درس ۷ ـ ترجمه)- ۸۶   
ترجمۀ صحيح: «سرهايمان زير اشعۀ خورشيد فروزان سوزانده می شود!» 
(«تحُرَقُ» فعل مجهول است.) در ساير گزينه ها نيز به ترتيب «لا ينُصَر»، 

» و «تنُتجَُ» فعل مجهول اند كه درست ترجمه شده اند. «يعَُدُّ

(داخل انسانی ۹۸، عربی ۱ ـ درس ۴ و عربی ۲ ـ درس ۱ ـ ترجمه)- ۸۷   -
ترجمۀ صحيح: «و نجات دادن انسانی مثل اين انسان، بسيار سخت تر 
است!» («إنقاذ» مصدر متعدّی از باب «إفعال»، «كَـ» به معنای «مثل» 

و «أصعَب» اسم تفضيل است.)

بيايد كه معلوم نيست آخرشان  از «مَن» دو فعل مضارع  وقتی بعد 
تغيير كرده يا نكرده، اين جمله می تواند شرطی باشد يا نباشد! اگر 
شرطی باشد، «مَن = هر كس» و اگر شرطی نباشد، «مَن = كسی كه»:
«مَن يقصد ... يجب»: «كسی كه قصد دارد ... بايد ...» (غيرشرطی) يا 

«هر كس قصد دارد ... بايد ...» (شرطی)

(داخل انسانی ۹۸، عربی ۱ ـ درس ۸ ـ تعريب)- ۸۸   
دانشنامه: «الموسوعة، دائرة المعارف» ـ فرهنگ بسيار كوچكی (نكره): 
«مُعجَمٌ صغيرٌ جِدّاً» (رد ساير گزينه ها) ـ تعداد اندكی (نكره): «قلَيلاً» 
(رد ساير گزينه ها) ـ از علوم (معرفه): «من العلومِ» (رد ساير گزينه ها) ـ

در بر دارد: «يجَمَعُ، يشَملُ»

در تركيب «فرهنگ بسيار كوچكی» چون كلمۀ آخر نكره است، كلّ اين 
تركيب، نكره است. سپس جملۀ «كه ... در بر دارد» اين تركيبِ نكره 
را توصيف كرده، پس اسلوب جملۀ بعد از نكره (نكره + جملۀ وصفيه) 

برای ترجمۀ آن به عربی مناسب است (معجمٌ صغيرٌ جدّاً + يجَمَعُ).

(داخل انسانی ۹۸، عربی ۲ ـ درس ۲ ـ مفهوم)- ۸۹   
جملۀ «ارزش نعمت ها را فقط كسی می داند كه مصيبتی بر او فرود 
بيابان ها  در  كه  دربارۀ سوارانی  آب انبارها  «از  و مصرعِ  است!»  آمده 
تشنه و سرگردان اند، بپرس!» هر دو بر اين مفهوم دلالت دارند كه 
ارزش نعمت ها (مثل آب) را كسی می داند كه آن را از دست داده 

است (مثل سواران تشنه در بيابان)!
بررسی ساير گزينه ها:

 به خدا كه ما عشقی را بدون سرزنش نديده ايم! (عاشق هميشه 
سرزنش می شود!)

 چه قدر زندگی ام را تلخ می كنی، حال آن  كه حاملِ عسل هستی؟! 
(زيبارويان، عاشقان را می آزارند!)

 گاهی چشمۀ زندگی در تاريكی ها جست وجو می شود! (�اه خواستۀ 
انسان جايی است كه او فكرش را نمی كند!)

ترجمۀ متن:
«گرگ حيوانی است كه مشابه بعضی از انواع سگ ها است، آن وحشی و 
دارای فكّی با قدرتی فوق العاده برای شكار طعمه و حمل آن در فاصله هايی 
كوهستانی  مناطق  در  زوج  زوج  يا  و  تنها  گرگ ها  می باشد.  طولانی 
زندگی می كنند، به گونه ای كه ديدن آن ها در آن جا سخت می شود!
فقط در خلال زمستان دور هم جمع می شوند تا هنگامی  كه به دنبال 
و هر چه سرما شدت گيرد، گرگ ها  باشند  غذا می گردند در گروه 
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خشن تر و شجاع تر می شوند و به دنبال غذا به سمت مكان های شلوغ، 
خود  از سلامت  محافظت  برای  حيوان  اين  و  می روند،  باغ ها  مانند 

تلاش هايی غيرعادی را به كار می برَد.
گرگ ها در طول روز در گودالی بين صخره ها می خوابند و شب هنگام 
 ۶۴ تا   ۴۸ بين  مسافتی  دارد  امكان  و  می آيند  بيرون  شكار  برای 

كيلومتر را در يک شب طی كنند!»
(داخل انسانی ۹۸)- ۹۰   

به  می كنند  زندگی  گروهی  طور  به  «گرگ ها  سؤال:  عبارت  ترجمۀ 
دليل ...............»

ترجمه و بررسی گزينه ها:
  سرما در زمستان و سختی تهيۀ غذا در آن!

 اين كه در مناطق كوهستانی و صعب العبور شكار می كنند! 
 جست وجوی غذا و شدّت خشونت گرگ ها در آن!

برای شكار، پس در خلال فصل  نه  آن ها در شب  بيرون آمدن    
زمستان گرد هم جمع می شوند!

(داخل انسانی ۹۸)- ۹۱   
ترجمۀ عبارت سؤال: «چه چيزی سبب افزايش خشونت و جرأت در 

گرگ ها می شود؟»
ترجمه و بررسی گزينه ها:

 زندگی اجتماعی كه گرگ ها آن را برمی گزينند!
  فصل زمستان و سرمای آن و كمبود شكار در آن!

سرعت  با  را  طولانی  مسافت هايی  آن ها  است  ممكن  اين كه   
زيادی بپيمايند!

انسان  برای  به طوری كه ديدن آن ها    سكونت آن ها در كوه ها 
سخت می شود!

(داخل انسانی ۹۸)- ۹۲   
ترجمه و بررسی گزينه ها:

 فکّ قوی گرگ به او در شكار طعمه كمک می كند! (درست است.)
حيواناتی  زيرا  می كنند،  زندگی  زوج  زوج  يا  و  تنهايی  گرگ ها   

وحشی هستند!
به طور جمعی  بين صخره ها  از   هنگام طلوع خورشيد گرگ ها 

برای شكار خارج می شوند!
برای شكار  توان آن  اما  انواع سگ ها است،  از   آن شبيه بعضی 

كم تر از ديگر حيوانات است! 

«يشُبهِ» بر وزن «يفُعِل» و از باب «إفعال» است؛ - ۹۳  
بنابراين مصدر آن «إشباه» است نه «تشبيه». ضمناً «يشُبهُِ بعض أنواع 
الكلاب» يعنی «شبيه است به بعضی انواع سگ ها» كه آمدن حرف 

اضافه «به» نشان می دهد كه «بعض» مفعول است نه فاعل.

«المحافظة» در اين عبارت به معنای «مراقبت كردن»- ۹۴  
است پس مصدرِ باب «مفاعلة» است نه اسم مفعول.

(داخل انسانی ۹۸، عربی ۱ ـ درس ۲ ـ حرکات کلمات)- ۹۵   
«عِشرينَ» درست  به صورت  و  است  اعداد عقود  از  «عِشرين» (۲۰) 

است نه «عِشرينٍ».

اعداد عقود (۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰) مثل «جمع مذكّر 
(عشرونَ،  می آيد  «ـينَ»  يا  «ـونَ»  فقط  آخرشان  و  هستند  سالم» 

عشرينَ ... تسعونَ، تسعينَ).

(داخل انسانی ۹۸، عربی ۲ ـ درس ۱ ـ قواعد (اسم مکان))- ۹۶  
گزينه ای را كه بر مكان دلالت دارد، مشخص كن.

«مَساكنِ» جمع «مَسكَن» بر وزن «مَفعَل» و به معنای «خانه، سكونتگاه»
اسم مكان است.

بررسی ساير گزينه ها:
است.  «مُقاتلَةَ»  مصدر  از  فاعل  اسم  «مُقاتلِ»،  جمع  «مُقاتلِين»   

(مُقاتلِينا = مُقاتلِين + ـنا)
 «مَفاخِر» جمع «مَفخَرَة» گرچه در وزن «مَفعَلةَ» است، اما چون بر 

مكان دلالت ندارد، اسم مكان نيست (باعث افتخار).
 «مَصالحِ» جمع «مَصلحََة» نيز مثل «مَفاخِر» بر مكان دلالت ندارد 

و بنابراين اسم مكان نيست (مصلحت، نفع).

(داخل انسانی ۹۸، ترکيبی ـ قواعد (کاربرد ضمير))- ۹۷  
ضمير «أنت» برای تأكيد را مشخص كن.

امر  فعل  از  بعد   ( أنتُنَّ أنتُم،  أنتُما،  أنتِ،  (أنتَ،  جدای  ضماير  وقتی 
می آيند، روی فاعل تأكيد می كنند؛ در  «اعِمَلْ» (انجام بده) فعل 
امر است كه ضمير «أنتَ» بعدش جداگانه بر فاعلش تأكيد كرده: «كار 

نيک را خود انجام بده قبل از آن كه درباره اش سخن بگويی!»
بررسی ساير گزينه ها:

 «أنتَ» صرفاً مبتداست و تأكيد ندارد: «تو كسی هستی كه پيش 
از ما آن چه را در افكار ما جريان دارد، می دانی!»

 «أنتَ» مبتدا در آغاز جملۀ حاليه است، بی تأكيد!: «خداوند تو را بهترينِ 
می رسانی!» سود  آنان  به  همواره  تو  كه  حالی  در  است،  داده  قرار  مردم 
در  هستی،  مطمئن  جانِ  فقط  تو،  مبتداست:  فقط  «أنتَ»  باز   

سختی ها به تو پناه می بريم!

«إنّما» به معنای «فقط، تنها، صرفاً» بر حصر دلالت دارد و ربطی به 
ضمير «أنتَ» ندارد!

 ـقواعد (فعل لازم و متعدّی))- ۹۸  ـدرس ۳  -   (داخل انسانی ۹۸، عربی ۱ 
گزينه ای را كه در آن فعل لازم هست، مشخص كن.

فعل های  هر دو لازم اند: «قد آمَنتُ: ايمان آورده ام» و «لا تثُمِرُ: 
ميوه نمی دهد»؛ بنابراين هيچ مفعولی در جمله نيامده است: «ايمان 

آورده ام كه نهال گردو معمولاً ميوه نمی دهد، مگر بعد از ده سال!»
بررسی ساير گزينه ها:

 «يأَمُرُ» فعل متعدّی و ضمير «نا» مفعولش است: «والدين ما را به 
امانتداری برای دوستانمان امر می كنند.»
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» فعل متعدّی و «مفردات» مفعولش است: «فرهنگ القاموس   «يضَمُّ
واژه های بسياری را به زبان عربی در بر می گيرد.»

مگس  «مرغ  است:  مفعولش  «جناحيَــه»  و  متعدّی  فعل  كُ»  «يحُرٌَّ  
بال های كوچكش را به شكلی حركت می دهد كه پرندگان ديگر نمی توانند.»

(داخل انسانی ۹۸، عربی ۳ ـ درس ۴ ـ قواعد (مفعول مطلق))- ۹۹   -
از  (منظور  كن.  مشخص  فعل هست،  تأكيدِ  آن  در  كه  را  گزينه ای 

«تأكيدِ فعل» مفعول مطلق تأكيدی است.)
«نعَصي» فعل ثلاثی مجرّد و «عُصياناً» مصدر آن است كه به شكل 
نكره و منصوب بعد از آن آمده و صفت يا مضافٌ  اليه به همراه ندارد، 

بنابراين مفعول مطلق تأكيدی است كه روی فعل تأكيد می كند.
بررسی ساير گزينه ها:

«اختيار»  و  است  تخَيير)  تفعيل:  باب  (از  ماضی  فعل  رَ»  «خَيَّ  
(مصدر از باب «افِتعال») مجرور به حرف جرّ است.

«يقُبلِون»  و  است  تقبيل)  تفعيل:  باب  (از  ماضی  فعل  «قبََّلَ»   
(مضارع از باب إفعال: إقبال) است؛ مصدری وجود ندارد.

 «يقَضمُ» فعل مضارع (ثلاثی مجرّد) است و مصدری وجود ندارد.

(داخل انسانی ۹۸، عربی ۲ ـ درس ۳ ـ قواعد (اسلوب شرط))- ۱۰۰   -
«ما»ی شرطيه را مشخص كن.

است:  شرط  جواب  «تجَِدْ»  و  شرط  فعل  «تعَمَلْ»  شرط،  ادات  «ما» 
«هر چه از نيكی در دنيا انجام دهی، ثمره اش را در آخرت می يابی.»

بررسی ساير گزينه ها:
 «ما أظلمََ» اسُلوب تعجب است (صيغۀ «ما أفعََلَ» بر تعجب دلالت 

دارد.): انسان در زندگی اش برای ضعيفان چه ظالم است!
 «ما» حرف نفی است («ما منِ ...» يعنی «هيچ ... نيست.»): هيچ 

پرنده ای نيست، مگر اين كه دو بال دارد كه با آن ها پرواز می كند.
 «ما» اسم به معنای «آن چه كه، چيزی كه» است: چيزی كه دارم، 
نسخه ای است كه پزشک در آن داروهای لازم برای من را نوشته است.
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(خارج انسانی ۹۸، جغرافيای ايران ـ درس ۲ ـ- ۱۱۴   
صفحه های ۱۰ و ۱۲)

مراحل پژوهش جغرافيايی عبارت است از:
طرح سؤال و بيان مسئله، تدوين فرضيه، جمع آوری اطلاعات، پردازش 

اطلاعات، نتيجه گيری و ارائۀ پيشنهاد ها
بررسی عبارات:

الف) طرح سؤال و بيان مسئله (مرحلۀ اول)
ب) تدوين فرضيه (مرحلۀ دوم)

ج) جمع آوری اطلاعات (مرحلۀ سوم)
د) نتيجه گيری و ارائۀ پيشنهاد ها (مرحلۀ پنجم)
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(خارج انسانی ۹۸، جغرافيا ۲ ـ درس ۳ ـ صفحۀ ۲۳)- ۱۱۵   
هر چه از استوا به سمت عرض های جغرافيايی بالاتر حركت می كنيم، 
دمای هوا كاهش می يابد. اشعۀ خورشيد در منطقۀ استوايی در طی 
سال عمود و نزديک به عمود می تابد پس هر چه عرض جغرافيايی يک 
شهر نسبت به شهر ديگر بيشتر باشد (مانند قزوين نسبت به اصفهان)

اشعۀ خورشيد هنگام ظهر مايل تر است. 
 صورت سؤال كمی اشكال دارد چون در اصفهان نيز، اشعۀ خورشيد 
به عمـود  مـی توان گفت  نهايتـاً  بلكه  نيسـت  بـه عمـود»  «نزديک 

«نزديک تر» است.

(خارج انسانی ۹۸، جغرافيای ايران ـ درس ۶ ـ صفحۀ ۴۹)- ۱۱۶   
بررسی ساير گزينه ها:

 كلمۀ حداکثر نادرست است.
 كلمۀ پايان نادرست است.

 كلمۀ بارش مداوم نادرست است.

(خارج انسانی ۹۸، جغرافيای ايران ـ درس ۹ ـ صفحۀ ۸۰)- ۱۱۷   
اين سؤال كاملاً براساس كتاب نظام قديم طرح شده است. تقسيم بندی 
كتاب  اين  در  بود،  آمده  قديم  نظام  كتاب  در  كه  به شكلی  روستاها 
نيامده و در كتاب جديد، روستاها به متمركز و پراكنده تقسيم شده اند 

كه اين نكته در طرح اين سؤال در نظر گرفته نشده است.

(خارج انسانی ۹۸، جغرافيا ۲ ـ درس ۲ ـ صفحۀ ۱۶)- ۱۱۸   
بيابان صحرا حركت  بارانی استوايی به سمت  از جنگل های  هر چه 
می كنيم، بارندگی كم تر و علف های ساوان كوتاه تر و تنک  تر می شوند 
و كم كم به مراتع مداری كه از علفزارهای كوتاه قد تشك يل شده است 
به  در حاشيۀ صحرا به علت خشکی هوا  اين مراتع  تبديل می گردند. 

استپ های بيابانی تبديل می شوند.

(خارج انسانی ۹۸، جغرافيا ۲ ـ درس ۴ ـ صفحۀ ۴۰ و جغرافيا ۳ ـ - ۱۱۹   
درس ۵ ـ صفحۀ ۸۷)

تصوير آورده شده در صورت سؤال صفحات كرۀ زمين كه به يكديگر 
و  آرام  اقيانوس  كف  پوستۀ  می دهد. ب)  نشان  را  می شوند  نزديک 
پوستۀ اوراسيا نيز چنين حالتی دارند و با يكديگر برخورد می كنند، 
د) در اثر برخورد دو صفحه، لايه های انباشته شده بالا می آيند؛ يكی 
كوه های  است،  شده  ايجاد  طريق  اين  از  كه  طبيعی  پديده های  از 

هيماليا هستند.

(خارج انسانی ۹۸، جغرافيا ۲ ـ درس ۴ ـ صفحۀ ۵۰)- ۱۲۰   
از اشكال کاوشی (ناشی از حفر مواد) در سواحل صخره ای دريا می توان 
در  كرد.  اشاره  دريايی  طاق های  و  غارها  دريايی،  سنگی  ستون های  به 

سواحل درياها هم چنين اشكال فرسايشی تراکمی (ناشی از رسوب گذاری 
مواد) پديد می آيند؛ آب سنگ ها و جزاير مرجانی، باتلاق ها و زبانه ها يا 

دماغه های ماسه ای از جملۀ اين اشكال اند.

(خارج انسانی ۹۸، جغرافيا ۲ ـ درس ۱۰ ـ صفحۀ ۱۳۵)- ۱۲۱   
پايتخت مرکز اقتدار سياسی يک كشور است و فرمان ها و تصميمات 
سياسی از اين نقطۀ مركزی در سراسر آن كشور پخش می شود. پايتخت 
مكان تصميم گيری های سياسی و ملاقات سران يک كشور با نمايندگان 

حكومت های ساير كشورهاست.

 از «عوامل انتخاب» پايتخت است نه از ويژگی های آن.

(خارج انسانی ۹۸، جغرافيا ۲ ـ درس ۱۱ ـ صفحۀ ۱۵۰)- ۱۲۲   
دليل محدوديت كشاورزی روسيه: موقعيت جغرافيايی و قرار گرفتن در 

عرض های جغرافيايی بالا و برودت هوا
دليل مشكلات ايجاد خطوط ارتباطی در تايلند: شکل سرزمين كه به 

صورت پاره پاره است.

(خارج انسانی ۹۸، جغرافيا ۳ ـ درس ۲ ـ صفحۀ ۳۶)- ۱۲۳   
به  نظم بخشيدن  و  سامان دادن  از  است  عبارت  سرزمين  آمايش 
فضاهای جغرافيايی و توزيع متوازن، متعادل و منطقی جمعيت، 

فعاليت ها، تجهيزات و امکانات در سطح سرزمين.

(خارج انسانی ۹۸، جغرافيا ۳ ـ درس ۵ ـ صفحۀ ۸۹)- ۱۲۴   
اگر بارندگی در حوضه ای به قدری شديد باشد كه جريان در آبراهه، 
اصلاً  باشد سيل رخ می دهد. در ساير گزينه ها  بيشتر  از ظرفيت آن 

سيل روی نداده است.

(خارج انسانی ۹۸، جغرافيا ۳ ـ درس ۶ ـ صفحۀ ۱۰۰)- ۱۲۵   
لرزش های كوچک زمين را تنها دستگاه لرزه نگار می تواند ثبت كند اگر 
اين لرزش ها متوقف شود، امکان تجمع انرژی بيشتر می شود و ممکن 

است در اثر تخليۀ يکبارۀ انرژی زمين لرزۀ شديدتری رخ دهد.
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(داخل انسانی ۱۴۰۰، منطق ـ درس ۲ ـ صفحه های ۱۴ و ۱۵ ـ - ۱۲۶  
نام درس: لفظ و معنا)

مدرسه  مسئولان  (مقصود  گرفتند  اجازه  مدرسه  از  دانش آموزان 

است پس دلالت التزامی است) تا مدرسه را برای جشن تزيين كنند 
(مقصود بخش هايی از مدرسه است پس دلالت تضمنی است) و پس 
از مدرسه خارج شدند (مقصود كل مدرسه است پس  اتمام كار  از 

دلالت مطابقی است).
 نقاش بعد از نقاشی مدرسه (فقط ديوارها و سقف مدرسه مورد 
نظر است پس دلالت تضمنی است)، به مدير مدرسه گفت (مقصود 
دانش آموزان  از  كه  است)  مطابقی  دلالت  پس  است  مدرسه  كل 
بخواهد كه در حفظ نظافت مدرسه همكاری كنند (احتمالاً مقصود 
ولی  است  لذا دلالت تضمنی  است  نقاشی شده  نظافت قسمت های 
حتی اگر نظافت كل مدرسه هم باشد، دلالت مطابقی است و به هر 

حال اين گزينه دلالت التزامی ندارد).
 علی هنگام ورود به مدرسه (مقصود كل مدرسه است پس دلالت 
مطابقی است)، متوجه شد مدرسه را دزد برده (مقصود وسايل مدرسه 
مرتب كردن  مشغول  دانش آموزان  و  است)  التزامی  دلالت  لذا  است 
دلالت  پس  است  مدرسه  در  باقی مانده  وسايل  (مقصود  مدرسه اند 

التزامی است. پس اين گزينه دلالت تضمنی ندارد).
 مدرسۀ ما نزديک يک كارخانه است (مقصود كل مدرسه است 
پس دلالت مطابقی است). تمام مدرسه از صدای كارخانه ناراضی اند 
(مقصود افراد متعلق به آن مدرسه هستند پس دلالت التزامی است) 
و قرار است مدرسه را به جای ديگر ببرند (يا مقصود كل مدرسه است 
كه می شود دلالت مطابقی يا مقصود وسايل و افراد است كه در اين 

صورت دلالت التزامی است. به هر حال دلالت تضمنی ندارد).

(داخل انسانی ۱۴۰۰، منطق ـ درس ۳ ـ صفحۀ ۲۴ ـ- ۱۲۷   
نام درس: مفهوم و مصداق)

و  است  متوازی الاضلاع  نوعی  لوزی  و  است  لوزی  نوعی  مربع 
متوازی الاضلاع نوعی چهارضلعی است. بنابراين:
مربع < لوزی < متوازی الاضلاع < چهارضلعی.

 اولاً مقدار عام تر از شكل و شكل عام تر از مثلث است ولی در اين جا 
برعكس گفته شده است. ثانياً نسبت مثلث با پاره خط تباين است.

مساوی  قضيه  با  تصديق  ثانياً  است،  تصديق  از  عام تر  علم  اولاً   
است و ثالثاً قضيه عام تر از قضيۀ شرطی است ولی موارد عام و خاص 

مطلق، برعكس گفته شده اند.
 تصديق با بقيۀ موارد متباين است؛ زيرا استدلال متشكل از چند 

تصديق است و هر چيزی با جزء خودش متباين است.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، منطق ـ درس ۵ ـ صفحه های ۴۱، ۴۲، - ۱۲۸   
۴۵ و ۴۸ ـ نام درس: اقسام استدلال استقرايی)

آن  خاص  دبير  يک  قطعاً  دارند،  دكترا  مدرسه  دبيران  همۀ  وقتی 
و  ضروری  حمايت  نتيجه  از  مقدمات  پس  دارد.  دكترا  هم  مدرسه 

مطلق می كنند و استدلال، نوعی قياس است.
 استقرای تمثيلی است و لذا حمايت مقدمات از نتيجه نسبی است.
 استقرای تعميمی است و لذا حمايت مقدمات از نتيجه نسبی است.
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 استنتاج بهترين تبيين است كه نوعی استقراست پس حمايت 
مقدمات از نتيجه نسبی است.

  (داخل انسانی ۱۴۰۰، منطق ـ درس ۷ ـ صفحه های ۶۲ تا ۶۴ ـ- ۱۲۹
نام درس: احکام قضايا)

جمع ميان A و B در كذب 
دو  اين  زيرا  است،  امكان پذير 
متضاد هستند و ضدين ممكن 

است هر دو كاذب باشند.
جمع ميان A و C در كذب 
غيرممكن است، زيرا اين دو 

متناقض هستند و نقيضين محال است در كذب يا صدق جمع شوند.
تشخيص صدق يا كذب A، در صورت كذب D امكان پذير است؛ زيرا 
از كذب جزئی می توان كذب  اين دو متداخل هستند و در تداخل 

كلی را نتيجه گرفت.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، منطق ـ درس ۸ ـ صفحۀ ۷۷ ـ- ۱۳۰   
نام درس: قياس اقترانی)

طبق قانون كيفيت نتيجه، وقتی نتيجه موجبه است، هر دو مقدمه 
بايد موجبه باشند تا قياس معتبر باشد. تنها  موجبه است.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ يازدهم ـ درس ۱ ـ- ۱۳۱   
صفحه های ۳ و ۹ ـ نام درس: چيستی فلسفه)

با  و  است  زندگی  بنيادی  مسائل  به  مربوط  زندگی  فايدۀ  از  سؤال 
مبحث «معنای زندگی» در فلسفه مرتبط است.

 اين سؤال می تواند يک سؤال كاملاً توصيفی باشد كه مثلاً پاسخ 
پرسشی  بنابراين می تواند  استدلالی».  و  عقلی  «دانشی  آن می شود: 
بنيادی نباشد. البته اگر مقصود سؤال از كيفيت ماهيت فلسفه باشد، 
سؤالی بنيادی خواهد بود ولی در اين صورت، تست دو پاسخ خواهد 
داشت. پس نبايد اين سؤال را به اين معنای بنيادی در نظر بگيريم.

 سؤالی مربوط به حوزۀ دين است.
 اين سؤال مربوط به دانش منطق است.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ يازدهم ـ درس ۶ ـ- ۱۳۲   
صفحه های ۴۷ و ۴۸ ـ نام درس: امکان شناخت)

توجه كنيد كه صورت سؤال گفته «با بيان» كدام گزينه. پس ما با 
طبيعتاً  می كند.  بيان  را  جمله  يک  دارد  كه  هستيم  روبه رو  فردی 
به غير است انتقال  بيان و  قابل  او  چنين كسی معتقد است جملۀ 
و الاّ بيان كردن اين جمله بی معنا بود. اما محتوای  اين است كه 
هيچ كس نمی تواند مطلبی را به ديگری منتقل كند. بنابراين گوينده 
دچار تناقض است؛ زيرا از طرفی در حال انتقال يک مطلب به ديگران 
است و از طرفی می گويد هيچ كس نمی تواند مطلبی را منتقل كند.

فلسفه  با  ولی  كنيم  ثابت  را  چيزی  چنين  نتوانيم  علم  با  اگر   
نباشد و به بداهت عقل  اثبات  به  نيازی  يا اصلاً  ثابت كنيم  بتوانيم 
اين مطلب را بپذيريم كه جهان واقعيت دارد، تناقضی پيش نمی آيد.
 اگر فقط شناخت هايی كه دربارۀ ساختار جهان به دست آورده  ايم 

A (هيچ الف ب نيست)

D (بعضی الف ب نيست)

B (هر الف ب است)

C (بعضی الف ب است)

واقعی نباشد، تناقضی پيش نمی آيد. تناقض در جايی است كه مطلق 
شناخت، واقعی نباشد. به عبارت ديگر، خود اين مطلب كه شناختی 
شناختی  نه  ولی  است  شناخت  يک  نداريم،  جهان  ساختار  دربارۀ 

دربارۀ ساختار جهان. پس تناقضی در كار نيست.
 اين استنتاج نادرست است ولی تناقض آميز نيست. زيرا خود اين 
با خود  و  باشد  از خطاهای حس  تعميم عقلی  مطلب می تواند يک 

حس استنتاج نشده باشد.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ يازدهم ـ درس ۶ ـ- ۱۳۳   
ـ  ۵۵ تا   ۵۰ صفحه های  ـ   ۷ درس  و  شناخت  امکان  درس:  نام  ـ   ۴۵ صفحۀ 

نام درس: ابزارهای شناخت)
تنها  پس  است.  مربوط  و     ، گزينه های  به  سؤال  اين 
گزينه ای كه به راحتی قابل رد است،  است. بين ساير گزينه ها 
بايد به اين مطلب توجه كنيم كه كدام گزينه ارتباط بيشتری با اين 
سؤال دارد. به نظر می رسد اين سؤال درصدد آن است كه يک تفاوت 
مهم حس و عقل را به عنوان دو ابزار مختلف شناخت بيان كند. از 
اين نظر  بهترين پاسخ است. اين گزاره هم چنين از ارزشمندی 
بيشتر شناخت عقلی نسبت به شناخت حسی سخن می گويد و وجه 
آن را اين طور بيان می كند كه عقل خطای خود را تشخيص می دهد 
ولی حس تشخيص نمی دهد. پس «ارزش شناخت» هم ارتباط كاملی 

با اين گزاره دارد و  پاسخ دوم اين سؤال است.

معنای  به  معرفت شناسی،  اصطلاحی  معنای  در  شناخت»  «ارزش 
صدق و كذب آن است. اما كتاب درسی اين معنای تخصصی را مطرح 

نكرده است، پس بايد معنای لغوی ارزش شناخت را در نظر گرفت.
است خطاهای  قادر  عقل  كه  می گويد  تلويحاً  بيان شده  مطلب   
خود را تشخيص دهد. اين مطلب يعنی شناخت عقلی امری ممكن 
است. با اين حال چون اين مطلب، تلويحی بيان شده است، نمی توان 

آن را موضوع اصلی اين گزاره دانست.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ يازدهم ـ درس ۸ ـ- ۱۳۴   
صفحه های ۶۴ و ۶۵ ـ نام درس: نگاهی به تاريخچۀ معرفت)

از نظر دكارت عقل انسان به طور ذاتی معرفت هايی دارد كه از تجربه 
به دست نيامده اند؛ مانند معرفت به وجود نفس مجرد و وجود خدا. 
به اعتقاد دكارت انسان در فهم اين قبيل امور نيازی به حس و تجربه 
ندارد. بنابراين بخشی از معرفت های ما بدون استفاده از هر نوع تجربه 

و مقدم بر درک می شود.
اين گزينه هم درست است. ولی روشن است كه   در حقيقت، 
طراح سؤال مرتكب چه اشتباهی شده و اين گزينه را نادرست در نظر 
گرفته است. تعبير «به طور ذاتی» كه در كتاب درسی برای معرفت 
به نفس و خدا آمده، سبب شده طراح گمان كند كه اين معرفت ها 
غيراكتسابی هستند و نياز به هيچ دليلی ندارند. لذا اين گزينه كه 
گفته «از دلايل استوار عقلی پی می بريم» نادرست است. اما بايد دقت 
كنيم كه كتاب فلسفۀ دوازدهم در درس ۵ برای اثبات وجود خدا از 
نظر دكارت دليل عقلی آورده است و نيز در درس ۹ فلسفۀ يازدهم 
برهان دكارت برای اثبات تجرّد نفس آمده است. پس نبايد معنای 
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مقصود  بلكه  دانست.  غيراكتسابی  و  دليل  بدون  را  ذاتی»  طور  «به 
كتاب درسی از اين تعبير، «بدون كمک از تجربه يا هر ابزار شناختی 

ديگر و فقط متكی بر داشته های ذاتی خود عقل» است.
 اين كه مفهومی جزء ساختار ذهن باشد، ديدگاه كانت است، نه دكارت.
 معرفت های ذاتی برای عقل حاصل می شوند پس به عقل نياز دارند.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ يازدهم ـ درس ۹ ـ- ۱۳۵    -
صفحه های ۷۱ و ۷۲ ـ نام درس: چيستی انسان (۱))

ارسطو حقيقت انسان را «حيوان ناطق» می داند و در اين جا گفت وگو 
بر سر اين است كه بايد حقيقت انسان را «موجود اخلاقی» دانست.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ يازدهم ـ درس ۱۰ ـ- ۱۳۶   
صفحه های ۷۹ و ۸۱ ـ نام درس: چيستی انسان (۲))

يک  با  می توان  ولی  نيست  پاسخ  گزينه ها  از  هيچ كدام  حقيقت  در 
به  سنجش  سازمان  كه  را  درسی،   كتاب  متن  از  برداشت  سوء 
عنوان پاسخ انتخاب كرده است، توجيه نمود. كتاب درسی به صراحت 
می گويد كه از نظر ملاصدرا روح، ظرفيتی بی پايان دارد. اما اين مطلب 
بنابراين  است.  نشده  مطرح  سينا  ابن  نظر  عنوان  به  اين صراحت  به 

می توان آن را به عنوان اختلاف اين دو فيلسوف در نظر گرفت.

در حقيقت، از نظر همۀ فيلسوفان مسلمان، روح ظرفيتی بی نهايت 
انكار  معنای  به  درسی  كتاب  در  مطلب  اين  تصريح نشدن  و  دارد 
آن نيست. با اين حال وقتی طراح كنكور، گمان كرده است چنين 
مطلبی اعتقاد اختصاصی صدرائيان است، ناچاريم از اين به بعد، در 

تستهای كنكور چنين فرض نادرستی را ملاک قرار دهيم.

 هر دو انسان را دارای دو بعُد بدن و روح می دانند.
 طبق متن كتاب درسی: «فيلسوفان مسلمان و به خصوص فارابی، 
ابن سينا، خواجه نصير، سهروردی، ميرداماد، ملاصدرا، سبزواری و 
كه  می كنند  تأكيد  معاصر  دورۀ  مسلمان  فيلسوفان  از  بسياری  نيز 
نمی توان انسان را به يک موجود صرفاً زمينی و مادّی تقليل داد و در 
همان حال برای وی ويژگی هايی متعالی و ارزشمند مانند آزادگی، 

كرامت انسانی، نوع دوستی و فضايلی از اين قبيل قائل شد».
 از نظر هر دو نادرست است. آن چه از نظر ملاصدرا درست است و 
از وجوه اختلاف او با ابن سيناست اين است كه هر اتفاقی برای جسم 
رخ دهد، بر روح هم تأثير می گذارد و برعكس. اما اين تأثير لزوماً به 
معنای آگاه شدن روح نيست. مثلاً بسياری از فعل و انفعالاتی كه در 

سلول های بدن رخ می دهد بدون آگاهی روح است.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ يازدهم ـ درس ۱۱ ـ- ۱۳۷   
صفحه های ۸۵ تا ۹۱ ـ نام درس: انسان، موجود اخلاق گرا)

علاقه مند  فطرتاً  به فضيلت ها  اگرچه بشر  فلاسفۀ مسلمان می گويند 
اين  انتخاب  اما  می داند،  خوب  و  زيبا  را  آن ها  انسان  عقل  و  است 
فضايل و عمل به آن ها چندان هم آسان نيست، زيرا انسان دو دسته 
مانند  حيوانی،  و  مادی  بعُد  به  مربوط  تمايلات   -۱ دارد:  تمايلات 
تمايل به ثروت و لذت های مادی ۲- تمايلات مربوط به بعُد روحی 

و معنوی، مانند تمايل به عدالت و سخاوت كه تمايلاتی برتر هستند 
و فضيلت شمرده می شوند. علت انجام رذايل اخلاقی اين است كه 
گاه ميان فضيلت ها و منافع و تمايلات مادی و حيوانی انسان تلاقی 
پيدا می شود. بنابراين گرايش به خير اخلاقی و تمايلات متضاد با آن، 
كم وبيش در همۀ انسان ها (يعنی اين گرايش ها در همه هست ولی 
شدت و ضعف آن ها در افراد فرق دارد)، چه معتقد به خدا باشند و 

چه نباشند، وجود دارد.
 فضيلت غضب، شجاعت است، نه خويشتن داری.

 از نظر كانت فعل خير اخلاقی بايد صرفاً برای اطاعت از وجدان 
باشد كه البته مستلزم آن است كه در آن نفع شخصی مطرح نباشد. 
اما اين كه نفع شخصی وجود نداشته باشد به تنهايی كفايت نمی كند. 
مثلاً كسی كه كار عبث و بيهوده انجام می دهد هم از كار خود نفع 
شخصی نمی برد ولی فعل او اخلاقی هم نيست. ضمن اين كه لزومی 
باشد. مثلاً  نبايد هدف  نفع شخصی  بلكه  نباشد  نفع شخصی  ندارد 
كسی كه صرفاً برای اطاعت از وجدان راستگو و امانتدار است قطعاً از 
نظر كانت خير اخلاقی انجام داده است ولی اين رفتارهای خير ممكن 
است برای او منافع شخصی هم در بر داشته باشد؛ مثلاً اطرافيان به 

او اعتماد خواهند كرد و با او وارد معامله های پرسود خواهند شد.
انسان  هرگاه  كه  معتقدند  ماترياليست  و  فيلسوفان طبيعت گرا   
بخواهد در برابر ديگران آزادی زيادی داشته باشد، بايد به ديگران هم 
حق بدهد كه در برابر او به همان ميزان آزاد باشند. بنا بر اين ديدگاه، 
انسان از زمانی كه دريافته نفع او در گرو نفع ديگران است، قواعد 
با ديگران راستگويی  بايد  گفته است:  ابداع كرده و مثلاً  را  اخلاقی 
پيشه كرد و بايد با ديگران به عدل رفتار نمود. بر اين اساس اموری 
و  ندارند  ارزش حقيقی  واقع  در  امانتداری  و  عدالت  مانند صداقت، 
اجتماعی  زندگی  برای  چون  اما  نمی شوند  شمرده  فضيلت  حقيقتاً 
را  آن ها  بايد  آن هاست،  رعايت  در  افراد  منفعت  و  هستند  ضروری 

مراعات كرد. پس انسان نبايد به هر ميزان كه می خواهد آزاد باشد.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ دوازدهم ـ درس ۳ ـ - ۱۳۸   
صفحه های ۱۶ و ۱۷ ـ نام درس: جهان علّی و معلولی)

فيلسوفان مسلمان عليت را اصلی عقلی ولی غيرفطری و غيربديهی 
يعنی نيازمند به استدلال می دانند. اما دكارت معتقد است كه اين 

اصل، عقلی بديهی و فطری است.
ساير گزينه ها: در اين موارد اتفاق نظر دارند.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ دوازدهم ـ درس ۲ ـ - ۱۳۹   
صفحه های ۱۰ تا ۱۲ ـ نام درس: جهان ممکنات)

 در حالت امكانی باقی مانده است؛ زيرا هنوز در ذهن است و به 
وجود نيامده است.

 در حالت امكانی باقی مانده است؛ زيرا بذر هنوز كاشته نشده و 
نهال ايجاد نشده است.

آتش  در  هنوز  چوب  زيرا  است؛  مانده  باقی  امكانی  حالت  در   
انداخته نشده و خاكستر ايجاد نشده است.
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 به حالت وجوب بالغير رسيده است؛ زيرا وقتی پلک حركت كند 
ضرورتاً مژگان هم با آن حركت می كنند پس اين حركت، از سوی 

علت خود كه همان حركت پلک است، واجب شده است.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ دوازدهم ـ درس ۵ ـ - ۱۴۰   
صفحه های ۳۲ تا ۳۵ و ۳۷ تا ۳۹ ـ نام درس: خدا در فلسفه ـ قسمت اول)

گزينه  اين  ولی  هستند  خدا  وجود  اثبات  برهان های  گزينه ها  همۀ 
برهانی برای اثبات نياز ضروری انسان به باور به وجود خداست.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ دوازدهم ـ درس ۶ ـ - ۱۴۱   
صفحه های ۴۲ تا ۴۴ ـ نام درس: خدا در فلسفه ـ قسمت دوم)

برهان فارابی براساس امتناع تسلسل علل نامتناهی است و اين امتناع 
تسلسل هم براساس تقدّم علت بر معلول است.

 قاعدۀ عليّت نمی گويد «هر چيزی بايد علتی داشته باشد» بلكه 
خودش  از  وجودش  كه  چيزی  هر  يا  ممكن الوجودی  «هر  می گويد 

نيست يا هر پديده و حادثه ای بايد علتی داشته باشد».
 نتيجۀ اين برهان اثبات واجب الوجود بالذات و نياز همۀ ممكنات 
به اوست، نه تقسيم واجب به بالذات و بالغير. البته اين مطلب هم كه 
از تبيين ابن سينا از وجود ممكنات برمی آيد در اين برهان استفاده 

می شود ولی نتيجۀ برهان نيست.
نيست  زياد  موجودات  وجود  معنای  به  نامتناهی  علل  تسلسل   
بلكه اين موجودات بايد نامتناهی باشند. هم چنين رابطۀ علّی آن ها 
بايد طولی باشد نه دوری يا عرضی. پس صرف اين كه بگويند رابطۀ 

علّی وجود داشته باشد، كافی نيست.

  (داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ دوازدهم ـ درس ۷ ـ صفحۀ ۵۷ ـ - ۱۴۲
نام درس: عقل در فلسفه ـ قسمت اول)

از نظر كنت، عقل صرفاً آن گاه كه با روش تجربی و حسی وارد عمل 
می شود، به واقعيت دست می يابد و به «علم» می رسد. بنابراين، از نظر 
كنت عقل فقط از طريق علم تجربی می تواند به شناخت واقعيت نائل 

.( شود (رد گزينه های  و 
 كنت نگاه فيلسوفان به واقعيت و هستی را ساختۀ ذهن می دانست، 
نه اصول عقلی را. اصول عقلی مثل امتناع اجتماع نقيضين اگر در علوم 

تجربی به كار گرفته شوند، می توانند ناظر به واقعيت باشند.

  (داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ دوازدهم ـ درس ۸ ـ صفحۀ ۶۶ ـ - ۱۴۳
نام درس: عقل در فلسفه ـ قسمت دوم)

ملاصدرا معتقد است كه هم عقل طريق معتبر رسيدن به حقيقت 
است و هم وحی، لذا در موارد گمان تعارض نبايد هيچ كدام را كنار 
اين  شود.  برطرف  تعارض  تا  كرد  تلاش  و  سعی  بايد  بلكه  گذاشت 
گمان تعارض می تواند ناشی از خطای استدلال عقلی يا خطا در فهم 

دادۀ وحی باشد.

(داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ دوازدهم ـ درس ۱۰ ـ - ۱۴۴   
صفحه های ۸۰ و ۸۱ ـ نام درس: دورۀ ميانی)

با نگاه جزءنگر وجود هر موجود طبيعی می تواند از جهاتی خير و از 
جهاتی شر باشد ولی با نگاه كل نگر چون عالم طبيعت نظام احسن 

و ناشی از لطف و عنايت الهی است، هر موجودی در مجموعۀ عالم 
.( حتماً خير است و به تعادل كل نظام كمک می كند (رد 

 حركات و تحولات براساس طبيعت است، نه برعكس.
 روابط ميان پديده ها در علوم طبيعی كشف می شوند و ربطی به 

تحقيق در ماورای طبيعت ندارند.

  (داخل انسانی ۱۴۰۰، فلسفۀ دوازدهم ـ درس ۱۱ ـ صفحۀ ۹۴ ـ - ۱۴۵
نام درس: دوران متأخر)

طبق اصل وحدت حقيقت وجود، در خارج از ذهن ما، آن چه واقعاً 
هست، يک حقيقت است و آن، وجود است.

خودش  هرچند  است،  واقعيت  از  انتزاع شده  مفهومی  «انسان»   
مصداق واقعی ندارد. پس نمی توان گفت صرفاً ساختۀ ذهن است.

 درست است كه ماهيات، اموری ذهنی هستند ولی ما آن ها را 
به موجودات نسبت نمی دهيم بلكه ذهن آن ها را از خود موجودات 

واقعی انتزاع می كند.
 كثرت در حد موج و سايه قابل قبول است؛ زيرا وجود حقيقتی 
دارای مراتب است و مراتب مختلف وجود، می توانند نوعی كثرت و 

ظهورات و تجليات مختلفی را رقم بزنند.
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